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 اولاً. زكات: 
 

 است.مطالبی که در این بخش دربارۀ زكات آمده از تفسير الميزان، جلد نهم گرفته شده

 

يهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ    سورۀ توبة:[  377]ص رُهُمْ وَتزَُك ِ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ

دقََاتِ وَأنََّ اللهَ  103لهَُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  ( ألََمْ یَعْلمَُوا أنََّ اللهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْذُ الصَّ

حِيمُ )هُ  ابُ الرَّ وسيله آن،  ه  عنوان زکات( بگير، تا ب ه  ای )ب (. }از اموال آنها صدقه104وَ التَّوَّ

پرورش دهی، و )به هنگام گرفتن زکات( به آنها دعا کن، که دعای تو مایه    سازی وآنها را پاک

ا از بندگانش  دانستند که فقط خداوند توبه رداناست * آیا نمی  خداوند شنوا و   آرامش آنهاست، و 

 مهربان است؟{.   پذیر و خداوند توبه  گيرد، و صدقات را می پذیرد، و می

 

 معنی الفاظ: 

)پاکيزه1 پاکيزه    سازی(: . تطهير  آن  تا وجود  از هر شیء،  وآلودگی  پليدی  نوع  زدودن هر 

 بركات آن پدیدار گردد.  آثار و نمو شده و وآمادۀ رشد و

پدیدار نمودن بركات بر یک شیء است، جهت    اضافه کردن خيرات و   )رشد دادن(:  ه. تزكي2

های اضافی آن قطع نموده تا رشدش  پرورش نمودن آن، مانند درختی که شاخه  رشد دادن و 

 اش بهتر گردد.ميوه بيشتر و 

 ء وابسته به تطهير آن است. یلطف خاصی دارد، زیرا تزکيۀ ش  هدر آی   هتزكي   جمع بين تطهير و 

 

 دهد:رشد می پيامبر با صدقه مردم را پاکيزه نموده و 

دستور    (سلم  آله و   صلى الله عليه و )خداوند در این آیه به پيامبر    . مأمور شخص پيامبر است:1

 فرماید )خذ من أموالهم صدقة(. میبگيرد،   هدهد که از اموال مردم صدق می

 

دهد منظور از حكم زكات مال است که از  نشان می  هظاهر آی   دربارۀ زكات واجب است:  ه. آي2

دیگران    و   (عليهم السلام) أهل بيت    ههای زیادی نيز از ائم  روایت   باشد، واركان شریعت می

 اند. گونه تفسير کرده  نقل شده که آیه را همين



 

  گوید: "خذ من مالهم" )از مال آنها بگير(، بلکه می نمی  موال گوناگون است:ا شامل    ه. صدق3

گون گرفته  ناای باشد بر اینکه از اموال گو أمَْوَالِهِمْ" )از اموال آنها بگير(، تا نشانهخُذْ مِنْ  گوید: " 

گوسفند،    گانه: شتر، گاو و های سهاز دام  نقره، و  شود، لذا پيامبر زكات را از نقدین: طلا ومی

 چهارگانه: گندم، جو، خرما وكشمش گرفت.  ت از محصولا و 

 

نقل میه  ب   ی  [ كاف384]ص بن سنان  از عبدالله  مستند  امام صادق  طور  عليه  )کند که گفت: 

يهِمْ بِهَافرمود: وقتی آیۀ: )  (السلام رُهُمْ وَتزَُك ِ ای }از اموال آنها صدقه(،  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ

در ماه رمضان نازل شد،    پرورش دهی{،  سازی و وسيله آن، آنها را پاکه  )زکات( بگير، تا ب 

دستور داد تا ميان مردم ندا دهند: )ان الله فرض عليكم    (سلم  آله و   صلى الله عليه و )رسول الله  

گونه که نماز  الزكاة كما فرض عليكم الصلاة(، }خداوند بر شما زکات را واجب فرموده همان

گاو    از شتر و  نقره، و  و  را بر شما واجب نمود{، پس خدای عزوجل بر آنها زکات را از طلا

کشکش واجب فرمود، پيامبر این را در ماه رمضان اعلام    خرما و   جو و   از گندم و   گوسفند، و   و 

سایر موارد را معاف نمود. پس از آن هيچ چيزی را از اموال آنها واجب نکرد تا سال بعد    و 

افطار کردند، آنگاه منادی از طرف پيامبر بر مسلمانان ندا داد: ای مسلمانان،    که روزه گرفته و 

 مورین زکات را فرستاد.أزكات اموالتان را بدهيد تا نمازتان قبول شود. آنگاه م

 

بِهَاگوید: ) اینکه آیه می  دهد:رشد می  . پيامبر پاکسازی کرده و4 يهِمْ  وَتزَُك ِ رُهُمْ  ب (، } تطَُه ِ ه  تا 

صلى الله عليه  )بدین معنی است که خود پيامبر    پرورش دهی{،  سازی ووسيله آن آنها را پاک

 دهد.رشد می وسيلۀ زکات، مسلمانان را پاکسازی فرموده وه ب  ( سلم آله و  و 

 

پس نماز در اینجا    به آنها دعا کن{،  و (، }وَصَل ِ عَلَيْهِمْ گوید: )آیه می  . دعای پيامبر بر آنها:5

بر   بركت بر خود آنها و  گردد که دعا جهت خير و از آیه معلوم می به معنی دعا بر آنهاست، و

است، که بر هر  گونه بودهنيز این (سلم  آله و   صلى الله عليه و )سنت پيامبر   باشد و  اموالشان می

 نمود.  بركت می  بر اموال او دعای خير و  ای ودهندهزکات

 

دعای تو مایۀ آرامش  (، }إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ گوید: )آیه می  . آرامش نفس با دعای پيامبر:6

این در واقع    مطمئن شود، و   یعنی نفس آنان با دعای تو ای رسول خدا آرام گرفته و   آنهاست{،

وَاللهُ  گونه که نفس افراد به بقيۀ آیه نيز آرام گيرد: ) نوعی شكر زحمت آنها در راه خداست، همان

 {.مهربان است   پذیر و خداوند توبه و(، }سَمِيعٌ عَلِيمٌ 



 

است که ابن ابى شيبة، بخاري، مسلم، ابو داود، نسائي، ابن ماجه،  المنثور آمده[ در در  385]ص

کنند که گفت: هرگاه زکاتی برای رسول  اوفى نقل می  ى ابن مردویه از عبدالله بن اب   ابن المنذر، و

فرمود: )اللهم صل على آل فلان(، }خداوندا،  شد میآورده می  ( سلم  آله و  صلى الله عليه و )الله  

روزی که پدرم زکات داد پيامبر دعا کرد: )اللهم صل على   بر خاندان فلانی درود بفرست{، و 

 اوفى(، }خدایا بر آل ابی اوفی درود بفرست{. يآل أب 
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ألََمْ یعَْلمَُوا أنََّ اللهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ(، }آیا  فرماید )خداوند می  گيرندۀ صدقه خداست:.  7

  مردم را بر پرداخت زکات آیه  پذیرد{، این  دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مینمی

دهند، اما اینکه اموال را تحویل  کند، بر این اساس که آنها صدقه را به خود خدا میتشویق می

م یا  میأ پيامبر  ایشان  آن مور  دریافت  در  خدا  مامور  خود  ایشان  که  است  خاطر  بدین  دهند 

 باشد، پس خدای متعال گيرندۀ واقعی صدقات است.می

 

 فرماید: مشابه آیۀ فوق، خداوند می  . چند مثال دربارۀ نيابت پيامبر از خدا:8

یَدُ اِلله فَوْقَ أیَْدِیهِمْ، }کسانی که با تو بيعت می  كَ ( إِنَّ الَّذِینَ یبُایِعوُن1َ) کنند )در  إِنَّما یبُایِعُونَ اللهَ 

 (. 10دست خدا بالای دست آنهاست{، )الفتح:  نمایند، و حقيقت( تنها با خدا بيعت می

ُ  الله عليه می  هعلی بن إبراهيم رحم ضْوَان( این آیه نازل شد: )لَقَدْ رَضِیَ اللََّّ گوید: در )بيعَة الر ِ

عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ یبُایِعُونَكَ تحَْتَ الشَّجَرَة(، که در آن بر مؤمنين شرط کرد که هرگز بر اعمال  

بعد از    دستورات ایشان را کاملا اطاعت کنند، و   اشکال نگيرند، و   (آله  صلی الله عليه و )پيامبر  

إِنَّما یبُایِعوُنَ اللهَ یَدُ اللهِ فَوْقَ أیَْدِیهِمْ فمََنْ نکََثَ    كَ آیۀ رضوان، آیۀ ذیل نازل گردید: )إِنَّ الَّذِینَ یُبایعُِونَ

در واقع رضایت    فَإنَِّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَمَنْ أوَْفی بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً(، و

 ميثاق او وفادار باشند.   خداوند از آنها بدین شرط بود که به عهد خدا و

 (. 31۵، ص ۲/ تفسير القمی، ج3۵3، ص۲0)بحارالأنوار، ج 

 

َ   كِنَّ ( )فَلَمْ تقَْتلُوُهُمْ وَلَ ۲) َ   وَلكَِنَّ   رَمَيْتَ   إِذْ   رَمَيْتَ   وَمَا قَتلَهَُمْ   اللََّّ  را   آنها  که  نبودید  شما  این}  ،( رَمَى  اللََّّ

  آنها  صورت  به   سنگ   و   خاک  که   پيامبر   ای  -   نبودی  تو  این  و   کشت،   را  آنها  خداوند   بلکه   کشتيد، 

 . 13: الانفال  ، {انداخت خدا  بلکه  انداختی، –

از ضحاك از عكرمة از    ى نقل از ابن شهر آشوب از ثعلب ه  است ب الميزان: در تفسير برهان آمده

به على    (سلم  آله و  صلى الله عليه و )ما رميت إذ رميت( که پيامبر    ابن عباس دربارۀ آیۀ: )و 

 (عليه السلام)ریزه تحویل من بده(، علی  فرمود: )ناولنى كفا من حصى(، }یک مشت سنگ



پيامبر آن را به صورت قریش انداخت، کسی از آنها نماند مگر اینکه    ریزه به ایشان داد و سنگ

 چشمش پر از خاک گردید. 

نقل کرده  ابوالشيخ و  و  ى المنثور از طبران این روایت را در   است، ابن مردویه از ابن عباس 

از پدرش از امام صادق    ىنقل از محمد بن كليب اسده  آن را در تفسير خود ب   ىهمچنين عياش

السلام) و  ( عليه  است،  از على    روایت کرده  دیگری  السلام)در خبر  وآمده  (عليه  در    است. 

اند: وقتی  کند که گفتهاست که ابن جریر از محمد بن قيس ومحمد بن كعب نقل میالمنثور آمدهدر  

یک مشت از خاک برداشت   (سلم  آله و   صلى الله عليه و )جمعيت به هم نزدیک شدند رسول الله  

این    ها{، و فرمود: )شاهت الوجوه(، }در هم ریخته باد این صورت  به روی آنها ریخت و  و 

به قتل آنها    (سلم  و و آله  صلى الله عليه  )خاک به چشم تمام آنها رفت، سپس اصحاب رسول الله  

این آیه نازل شد: )وَمَا رَمَيْتَ    سبب خاکی بود که پيامبر ریخت، و ه  پرداختند، لذا شکست آنها ب 

َ   كِنَّ إِذْ رَمَيْتَ وَلَ  َ   إِنَّ  حَسَنًا بَلَاءً  مِنْهُ   الْمُؤْمِنِينَ  وَلِيبُْلِيَ  رَمَى اللََّّ  . 17:الأنفال( عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  اللََّّ

 

اطاعت  3) را  خدا  کند،  اطاعت  پيامبر  از  که  }کسی  الله(،  أطاع  فقد  الرسول  یطع  )من   )

 . 80است{، النساء: کرده

 

 . مقايسۀ صدقه با توبه: 9

دقََاتِ فرماید: ) . در این آیه صدقه را با توبه مقایسه کرده می1 (،  یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْذُ الصَّ

  کند وسازی می{، زیرا توبه پاکگيردصدقات را می پذیرد، و خداوند توبه را از بندگانش می}

گونه كه توبه نيز صدقه  کند، پس صدقه دادن در واقع توبۀ مالی است، همانصدقه نيز چنين می

 رفتار است.  در اعمال و 

آیه می  . و ۲ ادامۀ  حِيمُ فرماید: )   در  الرَّ ابُ  التَّوَّ هُوَ  مهربان    پذیر و   خداوند توبه  و (، } وَأنََّ اللهَ 

پرداخت    توبه و  ، و وری کردهآمهربان یاد  پذیر وتوبه{، یعنی بندگانش را به دو اسم خود  است

 نماید. صدقه را با هم مطرح می

 زكات از انواع توبه است. شود که پرداخت صدقه و لذا از این آیه مشخص می

 

نقل از صدوق که با سند از سليمان بن مهران از امام صادق  ه  [ در تفسير برهان ب 385]ص

دقََاتِ دربارۀ آیۀ )  (عليه السلام) الصَّ کند که فرمود: )یقبلها من اهلها ویثيب  ( روایت میوَیَأخُْذُ 

 دهد{. بر آن ثواب می پذیرد وعليها(، }صدقات را از دهندگان می

 



نقل کرده که فرمود:    (عليه السلام)[ در تفسير عياشی از مالك بن عطية از امام صادق  385]ص

فرماید: )ضمنت على ربي ان الصدقة لا تقع في ید العبد حتى  یم( عليه السلام) بن الحسين  ىعل

دقََاتِ هو قوله:    تقع في ید الرب، و  (، }من از خداوند ضمانت  هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْذُ الصَّ

این معنای آیۀ ذیل است:   دست پروردگار نيز برسد، و ه  دست بنده رسيد، ب ه  کنم که تا صدقه ب می

 {. گيردصدقات را می پذیرد، و خداوند توبه را از بندگانش می

 

 [ 386]ص

 ديگر صدقات(   )سخنی دربارۀ زكات و 

 نياز جامعه به اموال: 

های مربوط به آن که امروز  دیگر بحث  اقتصادی و  های اجتماعی و بحث  . بديهی بودن نياز: 1

  کس در آن شک وهيچ  در جهان مطرح است، نياز جامعه به اموال را امری بدیهی ساخته و 

نيازهای عمومی هزینه    این اموال مخصوص جامعه بوده و   ای ندارد، و شبهه در جهت رفع 

 گردد. می

  جمله  از   – اقتصادی    های قدیم بسياری از مسائل اجتماعی ودر زمان  . غفلت گذشتگان از آن:2

اند، ولی  حساس اجمالی از آن داشتها  یک  تنها  و   نبوده،  مردم  عموم  توجه  مورد  –  مسئله  این

 کنند. خواص مردم آن را درک می  امروز از بدیهياتی است که عوام و 

موقعيت آن را مشخص نموده،    اسلام مسائل روانی جامعه را مطرح و  . نقش اسلام در آن: 3

های لازم را در کنار آن  سازماندهی ها و  قانون  احكام مالی مربوط به جامعه را بيان کرده و و 

 است.سبقت را ربوده گوی دستاست، ولذا در این باره اسلام مشخص نموده

 

 است: مطالبی که قرآن كريم در اين باره بيان کرده

است:1 زنده  موجود  افراد    . جامعه يک  از  آن یک ساختار  که  شده    تشکيل  جمعجامعه  در 

این همانی است   است، و در عين حال زنده داده  بدان شخصيتی جداگانه و   جدیدی ایجاد کرده و 

 ناميم.می که آن را جامعه 

جامعه مانند یک انسان دارای وجود، عمر، زندگی، مرگ، احساس،    . تشابه جامعه با فرد:2

امثال آن   شناسی، نيکوکاری، بزهکاری، خوشبختی، بيچارگی واراده، ناتوانی، قدرت، وظيفه

 است.

 است، از جمله:  آیات قرآنی فراوانی در این زمينه نازل شده . چند مثال از قرآن:3

ةٍ أجََلهََا وَمَا یَسْتأَخِْرُونَ، } • ما  وَمَا أهَْلكَْنَا مِنْ قرَْیَةٍ إلِا وَلهََا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ * مَا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ

زمان تغيير ناپذیری(    دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه اجل معي ن )و  اهل هيچ شهر و 



نمی پيشی  خود  اجل  از  گروهی  هيچ   * وگ داشتند  نخواهدافتاد{،    يرد،  عقب  آن  از 

 (. 5و 4)الحجر:

إِذْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَألََّفَ  • عَلَيْكُمْ  نعِْمَةَ اللهِ  وَاذْكُرُوا  قوُا  بِحَبْلِ اِلله جَمِيعًا وَلا تفََرَّ بَيْنَ  وَاعْتصَِمُوا   

ذلَِكَ یُبَي ِنُ اللهُ  قلُوُبكُِمْ فَأصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذكَُمْ مِنْهَا كَ 

تهَْتدَوُنَ، }و لعََلَّكُمْ  ءَایَاتِهِ  هرگونه وسيلۀ    اسلام، و   همگی به ریسمان خدا ]قرآن و  لكَُمْ 

نعمت )بزرگِ( خدا را بر خود به یاد آورید، که    پراکنده نشوید، و  [ چنگ زنيد، و وحدت

به برکتِ نعمتِ    د، و او ميان دلهای شما الفت ایجاد کر  چگونه دشمن یکدیگر بودید، و 

ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد، این  او، برادر شدید، وشما بر لبِ حفره

سازد، شاید پذیرای هدایت شوید{)آل  چنين، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می

 (. 103عمران:

الْوَارِثِينَ، }ما   • وَنَجْعَلهَُمُ  ةً  أئَِمَّ وَنَجْعَلهَُمْ  اسْتضُْعِفُوا فيِ الأرَْضِ  الَّذِینَ  عَلىَ  نَمُنَّ  أنَْ  وَنرُِیدُ 

وارثان روی زمين قرار    آنان را پيشوایان و   خواهيم بر مستضعفان زمين من ت نهيم و می

 (. 5دهيم{)القصص:

[3 ] 

 : يدآدست میه عمومی از کجا ب اموال

است،  نفع جامعه جدا کردهه  سود آن را ب   مد اموال و آشریعت اسلام قسمتی از در  . نظر اسلام:1

 امثال آن.  خمس غنائم و  مانند صدقۀ واجب یعنی زكات و

این باره مسئلۀ جدیدی را مطرح نکرده  . نظر ديگران:2 است، زیرا مشابه آن در  اسلام در 

دیگر    قوانين روم باستان و  است، مانند شریعت حمورابی و های پيشين بوده  شریعت   ها و  قانون

 های موجود در هر زمان. سنت

 

 ها دربارۀ اموال عمومی: شريعت ها وهای شريعت اسلام بر ديگر سنت ويژگی[ 387]

 نظر اسلام در مسائل مالی منحصر به مالکيت است: أولا. جدايی مالكيت:

دست آید مانند محصولات کشاورزی یا سود  ه  اگر در هر شرایطی اموالی ب  جامعه:   . مالك و1

مد را  آبقيۀ در  و   هامثال آن، شریعت اسلام جزیی از آن را به مالكيت جامعه در آورد  تجارت و 

 دهد. امثال آن می به صاحب سرمایه یا کارگر و 

های  تواند آن را در جهت خواستههر فرد نسبت به اموال خود آزاد است، می  . آزادی تصرف:2

باشد داشته  او  به  اعتراض  اینکه کسی حق هرگونه  بدون  کند،  اینکه    ،خویش مصرف  مگر 

ها را در راه حفظ  طوری که نياز باشد قدری از سرمایهه  جامعه دچار خطری عمومی گردد ب 

 سوز عمومی. جامعه مصرف شود، مانند حملۀ دشمن یا هر بلای خانمان



 

 ثانيا. توزيع خراج )ماليات(: 

اسلام حال افراد را در اموال عمومی در نظر گرفته،  . حق عمومی کمتر از حق افراد است:  1

شود که اولویت را به افراد گونه که حال جامعه را، بلکه چنين از نظر اسلام دانسته میهمان

 است، زیرا: داده 

بقيۀ    شود که تنها یک قسمت آن فی سبيل الله بوده و به هشت قسمت تقسيم می  در زكات: •

دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ    ن افراد است، خداوند میآ  ها از  قسمت فرماید: إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اِلله وَابْنِ السَّبِيلِ فرَِیضَةً مِنَ  اِلله    عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الر ِ

}زکات حَكِيمٌ،  عَلِيمٌ  و   وَاللهُ  فقرا  مخصوص  برای    ها  که  است  وکارکنانی  مساکين 

اقدام می  کشند، و   آوری( آن زحمت می)جمع   شود، و کسانی که برای جلب محب تشان 

و  بدهکاران،  دین(  )ادای  و  بردگان،  )آزادی(  و  برای  خدا،  آیين(  )تقویت  راه    در 

و  است،  الهی  )مهم(  فریضه  یک  این  راه،  در  است{،    واماندگان  وحکيم  دانا  خداوند 

 (. 60)توبه:

تنها یک قسمت آن از  در خمس: • فرماید:    ن خداوند است، میآ  شش قسمت است، که 

وَالْمَسَاكِ  وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى  سُولِ  وَلِلرَّ خُمُسَهُ  أنََّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ للهِ  ينِ  وَاعْلمَُوا 

برای پيامبر،    وَابْنِ السَّبِيلِ، }بدانيد هرگونه غنيمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و 

 (.41واماندگان در راه )از آنها( است{، )انفال:  مسکينان و   یتيمان و   القربی وبرای ذی  و 

حذف اختلاف طبقاتی در جامعه یکی از    سازند، و تنها افرادند که جامعه را می  . دليل آن:2

برنامه است، و اصول  اسلام  و  نمی  های  تعادل  ایجاد  جامعه  نيروهای مختلف    توان در ميان 

 نزدیک کردن وضعيت آنها به یکدیگر.  برابری نمود مگر با اصلاح حال اجزای آن یعنی افراد و 

 

موال عمومی که بر او واجب است  ایک فرد مسلمان آزاد است  توزيع:    ثالثا. آزادی فرد در

ها مانند فقير یا مسكين پرداخت کند بدون اینکه    غيره را به بعضی از مستحق   مانند زكات و 

ستقلال فرد است که اسلام آن  ااین نوعی احترام برای    مال را به ولى امر یا نمایندۀ او بدهد، و 

 گيرد. را در نظر می

 

 ************************** 

 

  (جود) ثانياً. سخاوت )سماحت( و



 

 سخاوت چيست: 

فرمود: السخاء أن  (عليه السلام)گوید: امام صادق  می   ىبن عوف ازد ى [ عل353. ]ص 1

تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ینفقه في طاعة الله  

اگر به حلال دست   عزوجل، }سخاوت این است که بندۀ خدا از خواستن حرام دل بکند، و 

 ( ۲56یافت با دلخوشی آن را در طاعت خدای متعال انفاق نماید{. )معاني الاخبار: 

   (عليه السلام) از امام حسن (عليه السلام)[ حارث اعور گوید: امير المؤمنين 353. ]ص ۲

؟ قال: البذل في العسر واليسر، }فرزندم، سماحت )سخاوت(   پرسيد: یا بني ما السماحة

 ( ۲56نداشتن{. )معاني الاخبار:  چيست؟ امام حسن جواب داد: انفاق در حال داشتن و

کند که فرمود: إن الله تبارك  نقل می (عليه السلام)[ حسن بن زیاد از امام صادق 350. ]ص 3

تعالى رضي لكم الاسلام دینا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق، }خدای متعال اسلام را    و 

خوشرویی همراهان خوبی برای اسلام    به عنوان دین برای شما پذیرفت، پس با سخاوت و 

 ( 163باشيد{. )أمالى الصدوق: 

[4 ] 

 سخاوتمند کيست: 

فرمود: ليس السخي المبذر   (عليه السلام)[ أبو المفضل گوید: ... امام صادق 35۲. ]ص 1

الذي ینفق ماله في غير حقه، ولكنه الذي یؤدي إلى الله عزوجل ما فرض عليه في ماله من  

  حساب و الزكاة وغيرها، والبخيل الذي لایؤدي حق الله عزوجل في ماله، }آنکه اموالش را بی

کند را سخاوتمند نگویند، ولی سخاوتمند کسی است که  در غير مورد صحيح پرداخت می

بخيل    غيره، و  است مانند زکات ودهد که خدای متعال آنها را بر او واجب نمودهاموالی را می

ص   ۲دهد{. )أمالى الطوسى ج کسی است که حقوق واجب بر اموالش را در راه خدا نمی

89 ) 

کند: که راوی از ایشان  نقل می (عليه السلام) [ ابن محبوب ... از امام صادق 353. ]ص ۲

پرسيد: حدود سخاوت چيست؟ فرمود: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك، فتضعه في  

در جای   است را جدا ساخته و موال خود آنچه خداوند بر تو واجب نمودهاموضعه، }از 

 ( ۲55درست پرداخت کنی{. )معاني الاخبار: 

کند که فرمود: السخي  نقل می (عليه السلام) [ حماد، از حریز، از امام صادق  353. ]ص 3

الكریم الذي ینفق ماله في حق، }سخاوتمند کریم کسی است که مال خود را به حق پرداخت  

 ( ۲56کند{. )معاني الاخبار:  



  (عليه السلام)[ أحمد بن سليمان گوید: شخصی در حال طواف از أبوالحسن 351. ]ص 4

پرسيد: جواد )سخاوتمند( چه کسی است، فرمود: إن لكلامك وجهين فان كنت تسأل عن  

المخلوق، فان الجواد الذي یؤدي ما افترض الله تعالى عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله  

تعالى عليه، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن منع، لانه إن أعطى  

ما ليس له وإن منع منع ما ليس له، }سخن تو دو جنبه دارد، اگر دربارۀ مخلوق  عبدا أعطاه 

است را پرسی، بدان که جواد کسی است که آنچه خدای متعال بر او واجب نمودهمی

است بخل  جب نمودها نچه خدای متعال بر او و بخيل آن است که نسبت به آ   پردازد، و می

پرسی بدان که او جواد است چه عطا کند یا نکند، زیرا او  ورزد، اما اگر دربارۀ خالق میمی

است{.  اگر نداد هم حق او نبوده است، واگر به بندۀ خود چيزی داد در واقع حق آن بنده نبوده

 ( 141ص   1)عيون الاخبار ج 

 

 مقام سخاوتمندان: 

 نقل کرده که فرمود: (عليه السلام)  ی[ زید بن علي، از پدرش، از جدش، از عل350. ]ص 1

در   سادة الناس في الدنيا الاسخياء وفي الآخرة الاتقياء، }پيشوایان مردم در دنيا سخاوتمندان، و 

 ( ۲0آخرت پرهيزکاران اند{. )أمالى الصدوق: 

کند که  نقل می( عليه السلام)بن إبراهيم، از یاسر الخادم، از امام رضا  ى [ عل35۲. ]ص ۲

فرمود: السخي یأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا یأكل من طعام الناس لئلا  

خورد تا از غذای او بخورند، ولی بخيل از  یأكلوا من طعامه، }سخاوتمند از غذای مردم می

 ( 1۲ص    ۲خورد تا از غذایش نخورند{. )عيون الاخبار ج غذای مردم نمی

فرمود: خياركم سمحاؤكم   (عليه السلام)[ جميل بن دراج گوید: امام صادق 350. ]ص 3

وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الاعمال البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وذلك مرغمة  

للشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان، یا جميل أخبر بهذا الحدیث غرر أصحابك،  

از كارهای نيک    ى باشند، یكبدترین شما بخيلانتان می }بهترین شما سخاوتمندانتان بوده و

وسيله بينی شيطان را به    سعی در رفع نيازهای آنان است، که بدین احسان به برادران دینی و 

این   نمایيد، ای جميل،وارد بهشت می  رده و کخود را از آتش جهنم دور    ماليد، و خاک می

یاران   بهترینیاران خود نقل كن{، از ایشان پرسيدم: جانم به فدایت،    حدیث را برای بهترین

من چه کسانی هستند؟ فرمود: هم البارون بالاخوان، في العسر واليسر، }آنها که به برادران  

دینی خود احسان کرده، چه خود در تنگ دستی باشند یا در رفاه{، سپس فرمود: یا جميل أما  

إن صاحب الكثير یهون عليه ذلك، وقد مدح الله عزوجل صاحب القليل فقال: ویؤثرون على  

هم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، }ای جميل، مطمئنا  أنفس



تواند این کار را به آسانی انجام دهد، ولی خدای عزوجل آن  آنکه مال فراوانی دارد می

دارند هر چند خودشان  فرماید: و )دیگران( را بر خود مقد م میدست را ستایش کرده میتنگ

اند  حرص نفس خویش باز داشته شده   بسيار نيازمند باشند، کسانی که از بخل و 

 ( 48ص  1(، )الخصال ج 9ند{، )سورۀ حشر، آیۀارستگاران

 

 برد: سخاوت انسان را به بهشت می

السخي قریب من   فرمود:را شنيدم که می (عليه السلام) [ وشاء گوید: امام رضا 35۲. ]ص 1

الله، قریب من الجنة، قریب من الناس، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس،  

بخيل دور از خدا،    نزدیک به مردم است و  }سخاوتمند نزدیک به خدا، نزدیک به بهشت و

دم است{، سپس شنيدم که فرمود: السخاء شجرة في الجنة من  ردور از م دور از بهشت و

تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة، }سخاوت درختی است در بهشت، که اگر کسی به  

 ( 1۲ص   ۲های آن چنگ زند به بهشت وارد گردد{. )عيون الاخبار ج ای از شاخهشاخه

است: رسول  نقل کرده که گفته (عليه السلام)[ حفص بن غياث، از امام صادق  353. ]ص ۲

فرماید: السخاء شجرة أصلها في الجنة وهي مطلة على الدنيا، من  می (آله  صلى الله عليه و )الله 

اگر   تعلق بغصن منها اجتره إلى الجنة، }سخاوت درختی است که اصل آن در بهشت بوده و 

 ( ۲56کشاند{. )معاني الاخبار: ای از آن چنگ زند او را به بهشت میکسی به شاخه

َ قرَْضًا حَسَنًا یضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ . خداوند می3 ُ  فرماید: إِن تقُْرِضُوا اللََّّ   حَلِيمٌ،  شَكُورٌ  وَاللََّّ

  و   بخشد،می را شما و سازدمی مضاعف شما  برای را آن دهيد،  الحسنهقرض خدا به  اگر}

 (.17بردبار است{. )التغابن: و   شکرکننده خداوند 

الميزان: منظور از قرض دادن به خدا انفاق در راه اوست، خداوند آن را قرض به خود  

اینکه   الحسنه ناميد تا مردم بدین کار تشویق شوند. و مالی كه پرداخت شده را قرض دانست، و 

ای به جزای نيکو در دنيا  بخشد{ نشانهشما را می سازد و فرماید: }برای شما مضاعف میمی

 آخرت است.  و 

 

 
[5 ] 

 95باب 

 

 كفاف )به اندازه داشتن(  و نيازی(غنا )بیثالثاً. 
 



 آيات قرآن: 

الٍ وَبَنِينَ 56و  55)آیات:  اولاً. سورۀ مؤمنون   فيِ  لهَُمْ  نسَُارِعُ  * (: أیََحْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّهُم بِهِ مِن مَّ

عنوان کمک به آنان  ه فرزندانی که ب  کنند اموال ومی  گمان  آنها} یَشْعرُُونَ،  لاَّ   بَل الْخَيْرَاتِ 

دهيم، برای این است که درهای خيرات را با شتاب به روی آنها بگشایيم، )چنين نيست(  می

 فهمند )که این وسيله امتحانشان است({. بلکه آنها نمی

 [ تفسير: 57]ص 

فرزندان   کنند که اموال واست: )أیحسبون( یعنی آیا آن کافران گمان میالبيان آمدهدر مجمع

  دهيم، پاداشی است بر کارهای آنان یا به دليل رضایت ما از آنهاست، و فراوانی که به آنها می

پندارند، بلکه این استدراج  احترامی نزد ما دارند؟ اینچنين نيست که می یا اینکه كرامت و 

 دهيم تا مستحق کيفر شوند. است یعنی به دليل خباثت آنها مجال می

نقل کرده که   (عليهم السلام)، از پدرش، از اجدادش  )عليه السلام( از امام صادق یسكون و 

فرمود: إن الله تعالى یقول: )یحزن عبدي المؤمن إذا قترت   (آله صلى الله عليه و )رسول الله  

ذلك أقرب له مني، ویفرح إذا بسطت له في الدنيا، وذلك أبعد له   عليه شيئا من هذه الدنيا و 

شود آنگاه که زندگی دنيا را بر او  فرماید: بندۀ مؤمن من ناراحت میمني(، }خدای متعال می

همچنين خوشحال   کند، وتر میگيرم هرچند که این حالت او را به من نزدیکسخت می

گردد آنگاه که زندگی دنيا را بر او گشاده سازم در حالی که این وضع او را از من دورتر  می

فرمود: )إن ذلك فتنة   نماید{ سپس حضرت آیۀ فوق را تا )بل لا یشعرون( تلاوت کرد و می

 لهم(، }این امتحانی است برای آنها{. 

 

 *** 

 

نسَانَ لَيَطْغَى8-6)آیات:   ثانياً. سورۀ علق آهُ   أنَ ،(: كَلاَّ إِنَّ الِْْ جْعَى،  رَب ِكَ  إِلىَ   إِنَّ  اسْتغَْنَى، رَّ   الرُّ

  نيازبی را خود   اینکه از کند،می  طغيان انسان یقين   به  ،( پنداریدمی  شما که)  نيست   چنين}

 {. توست پروردگار سوی  به(  همه ) بازگشت  یقين  به  و   ببيند،

 الميزان: 

گيریم که خداوند  از آیۀ )إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى( نتيجه می  ها:. كفر انسان به نعمت1

سایر    تعليم از راه وحی، و  مانند تعليم به قلم، و   ، ها را بر انسان ارزانی داشتهبالاترین نعمت

  نعمت خدا كفر ورزیده وه  ار خدا باشد، ولی او ب زآنچه یاد گرفته است، لذا انسان باید شكرگ

 کند. ان میي طغ 



است:2 انسان  از خوی  طغيان  تجاوز    .  خود  حدود  از  انسان  یعنی  ليطغى(  الانسان  )إن  آیۀ 

دهد، مانند آیۀ )إن الانسان لظلوم كفار(، }انسان  سان مین خوی ا کند، پس آیه خبر از خلق و می

 (. 34آیۀ  براهيم:)سورۀ اناسپاس است{   ستمگر و 

  فاعل و   و  نگاه با چشم،   ی است نه رأ  از  کلمۀ )رآه(  )أن رآه استغنى(   در آیۀ   :(رآه). معنى  3

 .است انسان ر دو خود مفعول )رآه( ه

  : شود می كفر سپس  وسبب طغيان  نيازیبی. 4

یعنی انسان  ،  بيانگر سبب است)أن رآه استغنى(    ۀجمل:  است  كفر  سبب  نيازیبیتصور   •

است    نيازهای او بی  نعمت  پروردگار خویش و   که از  کند نماید زیرا باور میطغيان می

 . ورزد ولذا کفر می

به  اسباب ظاهرتنها    و  خود گشتهل  و شغ انسان م:  نيازیبیسبب تصور   • ی که وی را 

پندارد که  می  و   ولذا از پروردگار خویش غافل گشته  بيند،رسانند را میهایش میخواسته

  رو خدا را  ایش مشغول شود، از اینه  ت نعم  او بر  شكر   ذكر و   به  نيازی به خدا ندارد تا

 . کندطغيان می  از یاد برده و 

شود که این  ید معلوم میآاز تهدیدی که در آیۀ بعد می  و ،  بازگشت است  به معنای. الرجعى:  5

 . قيامت است و   به مرگتهدید    یک

 

 فضيلت كفاف: 

ِ صلى  57]ص . 1 [ عَنْ أبَيِ عُبَيْدةََ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أبََا جَعْفرٍَ عليه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَزَّ وجَلَّ إِنَّ مِنْ أغَْبطَِ أوَْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلًا خَفِيفَ الْحَالِ ذاَ حَظ ٍ مِنْ صَ    ،لَاةٍ الله عليه وآله قَالَ اللََّّ

لَتْ مَنِيَّتهُُ فَقلََّ   ،أحَْسَنَ عِبَادةََ رَب ِهِ بِالْغَيْبِ وكَانَ غَامِضاً فيِ النَّاسِ جُعِلَ رِزْقهُُ كَفَافاً فَصَبرََ عَلَيْهِ  عُج ِ

کند که  نقل می (آله صلى الله عليه و ) از پيامبر  (عليه السلام)}امام باقر  ترَُاثهُُ وقَلَّتْ بَوَاكِيهِ.

است: از ميان اوليای من به کسی باید بيشترین غبطه را خورد که  فرمود: خدای متعال فرموده

جا آورده، در خلوت  ه طور مناسب ب ه ( بوده، نماز را بزیستساده و   مدآ سبکبال )کم در

عبادت خدا را به خوبی انجام داده، در ميان مردم ناشناخته بوده، رزق او در حد کفاف زندگی  

  جا نگذاشته، و ه بر این رزق اندک صبر نموده، اجلش زود رسيده ولذا چندان ارثی ب   بوده و 

 . ( 140ص   ۲)الكافي ج   {،استکمتر کسی در فراق او گریه کرده

بدون اینکه آرزوی از دست رفتنش را برای    اینکه خيری را نزد دیگری ببينی، و : ه. غبط*

 . او کنی، بخواهی که خود نيز مانند آن را دارا شوی

[6 ] 



نقل   (آله صلى الله عليه و)رسول الله   از (عليه السلام) امام صادق از  ى[ سكون59]ص . ۲

، }خوشا به حال کسی که تسليم امر الهی  : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاکند که فرمودمی

 ( 140ص   ۲. )الكافي ج کفاف باشد{ اندازۀاش به زندگی بوده، و

 
 

 فوايد كفاف: 

عليهم  ) یعلامام   العابدین از پدرش امام حسين ازامام زین از[ سعيد بن مسلم 64]ص . 1

من رضى من الله بالقليل من   :کند که فرمودنقل می (آله صلى الله عليه و ) رسول الله   از (السلام

، }هرکه با رزق اندک از خدا راضی باشد، خداوند از  الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل

 ( 19ص   ۲. )أمالي الطوسي ج عمل اندک او راضی خواهدبود{ 

من  )ى حدیث:  امعن  دربارۀ (عليه السلام)  از امام صادق : گوید[ نضر بن قابوس 65]ص 

: یطيعه في  فرمود، ( پرسيدمرضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل

از   ، })عمل اندک بنده( یعنی بعضی از دستورهای خدا را اطاعت و بعض ویعصيه في بعض 

 (۲60. )معاني الاخبار ص بعضی سرکشی کند{

 

: من أصبح معافا في  فرمود (آله صلى الله عليه و): رسول الله گویدالدرداء و [ أب64]ص . ۲

یا ابن جعشم یكفيك منها ما سد    عنده قوت یومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ،جسده، آمنا في سربه

جوعتك، ووارى عورتك، وان یكن بيت یكنك فذاك، وان یكن دابة تركبها فبخ بخ، وإلا فالخبز،  

گونه آغاز کرد که بدنش سالم،  که روز را این  ، }هروما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب

ن اوست. ای  آ باشد، گویا تمام دنيا ازخرجی روز را داشته  اموالش در امان، و  خانواده و 

اگر منزلی    فرزند جعشم، از دنيا همين بس که گرسنه نباشی، احساس امنيت کنی، و 

اگر وسيلۀ نقليه نيز داشته باشی که چه بهتر،   باشی که پناهت دهد بسيار خوب است، و داشته

. )أمالي الطوسي ج  یا عذاب{ بيش از آن یا حساب دارد و   والا همان نان تو را کافی است، و 

 ( 4۲ص  ۲

 
 

 دعا برای كفاف: 

روایت   (آله صلى الله عليه و)رسول الله   از (عليه السلام) از امام صادق ی[ سكون59]ص . 1

: اللهم ارزق محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف،  کرده که فرمود

دوستداران   آل محمد، و  ، }خداوندا، محمد و وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد



  بهپرهيز از التماس کردن   یا،  در زناشویی   در خوردن و  ت عفآل محمد را عفاف ) محمد و 

فرزندان   آل محمد را اموال و دشمنان محمد و  همچنين کفاف عنایت فرما، و  مردم( و 

 ( 140ص   ۲. )الكافي ج )فراوان( عطا فرما{

صلى الله عليه  ) از پيامبر صحيح مسلم  مثلا های اهل سنت نيز آمده،در کتابحدیث مشابه این  

}خدایا، رزق محمد را به اندازۀ   ، (اللهم اجعل رزق محمد قوتا): کند که فرمودنقل می (آله و 

}خداوندا، رزق محمد را  ، (اللهم اجعل رزق محمد كفافا) همچنين فرمود: و قوت قرار ده{

(، }خدایا، رزق آل  اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)  دیگر آمده: تی روای  در وکفاف قرار ده{ 

 . محمد را قوت قرار ده{

 تكفاف حال  ، و نياز را برطرف کند و ای است که بدن را نگه داشتهاندازه: قوت گوید  ى قرطب 

های   هم از آفت های فقر و  که در این حالت هم از آفت،  نيازی استبی  ای بين فقر و ميانه

 .در امان باشد نيازیبی

 

کند که  روایت می (صلوات الله عليه)العابدین از امام زین ی[ إبراهيم بن محمد نوفل61]ص . ۲

براعي إبل فبعث یستسقيه فقال: أما ما في   (آله صلى الله عليه و ) : مر رسول الله فرمود

:  (آله صلى الله عليه و )ضروعها فصبوح الحي، وأما ما في آنيتها فغبوقهم، فقال رسول الله 

  از کنار یک چوپان شترها گذشت و (آله صلى الله عليه و )}رسول الله  ولده،   و اللهم أكثر ماله 

فرستاد کسی تا شير از او بخواهد، او گفت: آنچه در پستان شترهاست برای صبحانۀ  

 .ها است برای شام آنان است{ آنچه در ظرف روستاست، و 

فحلب له ما في ضروعها وأكفأ ما في إنائه في إناء   ،ثم مر براعي غنم فبعث إليه یستسقيه 

قال: هذا ما عندنا، وإن أحببت أن نزیدك   وبعث إليه بشاة و   (صلى الله عليه وآله)رسول الله  

، }سپس پيامبر از یک  : اللهم ارزقه الكفاف( صلى الله عليه وآله)زدناك قال: فقال رسول الله 

های گوسفندان را  چوپان گوسفندان گذشته کسی را فرستاد تا شير از او بخواهد، او پستان

از شير موجود در ظرف خود   (آله صلى الله عليه و)رسول الله برای پر کردن ظرف   دوشيد و 

گفت: این بود آنچه داشتيم، حال اگر    یک گوسفند خدمت حضرت فرستاد و  اضافه کرد، و

فرمود: خداوندا، در   (آله  صلى الله عليه و )رسول الله دیم کنيم حاضریم، خواهی که بيشتر تقمی

 .حد کفاف به او عطا فرما{

ودعوت للذي أسعفك   ، عامتنا نحبه  فقال له بعض أصحابه: یا رسول الله دعوت للذي ردك بدعاءٍ 

: إن ما قل وكفى خير مما كثر  (صلى الله عليه وآله)بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه، فقال رسول الله 

، }أصحاب به حضرت عرض کردند: یا رسول  آل محمد الكفاف وألهى، اللهم ارزق محمدا و 

برای    الله، برای آن شخصی که شما را رد کرد دعایی کردی که همۀ ما آن را دوست داریم، و 



  یک از ما آن را دوست ندارد، آن یکی که نياز شما را برطرف کرد چنان دعا کردی که هيچ

فرمود: آن مقدار اندکی که کفایت کند بهتر از آن اندازۀ   (آله صلى الله عليه و )رسول الله  

.  آل محمد را کفاف قرار ده{ زیادی است که )انسان را از خدا( غافل کند، خدایا رزق محمد و 

 ( 141و 140ص   ۲)الكافي ج 

 

: اللهم من  کند که فرمودنقل می (آله صلى الله عليه و)رسول الله  ازهریرة و [ أب64]ص . 3

خدایا، هرکه مرا دوست  ، } أحبني فارزقه الكفاف والعفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده

فرزندان فراوان   عفاف قرار ده، وهرکه دشمن من است اموال و  دارد، رزق او را کفاف و 

 ( 13۲ص   1. )أمالي الصدوق ج { عطا کن
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 چيزی جز كفاف نخواهيد:

رسول   شده است که قل ن  (عليهم السلام) پدران خود  ازرضا، مام ا ازسند، سه  [ با64]ص . 1

یقول: إن   : أتاني ملك فقال: یا محمد إن ربك یقرئك السلام و فرمود (آله  صلى الله عليه و )الله 

  قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: یا رب أشبع یوما فأحمدك و  ،شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا 

گفت: ای محمد، پروردگارت بر تو سلام   ، }یک فرشته نزد من آمد وأجوع یوما فأسألك

کنم، پيامبر سر  فرماید: اگر بخواهی سرزمين مکه را برای تو به طلا تبدیل میمی فرستاده و 

جا  ه  شکر تو را ب  عرض کرد: پروردگارا، یک روز سير شوم و   را به سوی آسمان بالا برد و 

 ( 30ص  ۲. )عيون الاخبار ج  از تو خواهش کنم{ یک روز گرسنه شوم و   آورم، و 

 

هلها منها  ي لها الفناء ولأنِ مُ : الدنيا دار  فرماید می  (عليه السلام)امير المؤمنين  [68]ص . ۲

وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب، والتبست بقلب الناظر، فارتحلوا عنها بأحسن ما  ،الجلاء

دنيا جایی  ، }بحضرتكم من الزاد، ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ

  خرم بوده و  است. دنيا سبز و جایی مقرر شدههبرای اهلش جاب   است که برای آن نابودی و 

که بدان نگاه کند واقعيتش را درست درک نکند، بنا    باشد، هربرای خواهان آن زودرس می

در دنيا   ای که در اختيار دارید را با خود ببرید، و براین هنگام رفتن از دنيا بهترین توشه

. )نهج  رساند درخواست نکنيد{بيش از آنچه شما را به هدفتان می  بالاتر از کفاف نخواهيد، و 

 ( 104ص   1البلاغة ج 

 
 



 ضررهای دارا بودن:

  از پدرشموسى بن جعفر،  از برادرشبن جعفر   ىعل از ی[ مقرئ خراسان 63]ص . 1

یا موسى لا   (عليه السلام) : أوحى الله عزوجل إلى موسى کند که فرمودنقل می (عليهم السلام)

الذنوب، وإن ترك ذكري   يتفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فان كثرة المال تنس 

، }خدای متعال به حضرت موسی وحی فرستاد که ای موسی از زیادی اموال  یقسي القلوب

باشی مرا از یاد نبر، زیرا زیادی اموال گناهان را از یاد  در هر حال که   خوشنود نشو، و 

 ( 77ص   1. )علل الشرائع ج { آوردمیبرد، واز یاد بردن من قساوت قلب می

 

: إن الله  نقل کرده که فرمود (عليه السلام)   امام صادق از[ حسين بن عثمان، 65]ص . ۲

، }خدای متعال نفرت دارد  عزوجل یبغض الغني الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال

 .بين{از فقير خودبزرگ بندوبار، و از پيرمرد بی از ثروتمند بسيار ظالم، و 

هو الذي لا یتقرب إلى الله   ، ثم قال: أتدري ما الصعلوك المختال؟ قال: فقلنا: القليل المال؟ قال: لا

دانی فقير خود بزرگ بين کيست؟ گفتيم: آنکه   ، }سپس فرمود: آیا میعزوجل بشيء من ماله

اش کم است، فرمود: نخير، او کسی است که حاضر نيست با قدری از اموال خود به  دارایی

 ( 43ص   1. )الخصال ج خدای متعال نزدیک گردد{

 

صلى  )رسول الله  نقل است که   (عليهم السلام)  از پدرانشموسى بن جعفر،   از[ 67]ص . 3

: ما قرب عبد من سلطان إلا تباعد من الله تعالى، ولا كثر ماله إلا اشتد  فرمود (آله الله عليه و

نزدیک نشود مگر اینکه از    سلطانای به ، }هيچ بندهحسابه، ولا كثر تبعه إلا كثر شياطينه 

  گاه اموالش زیاد نشود مگر اینکه حساب او سنگين شود، و   هيچ خدای متعال دور گردد، و 

. )نوادر  های بيشتری او را در برگيرند{هيچگاه پيروانش زیاد نشوند مگر اینکه شيطان

 ( 4الراوندي ص 
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 فايدۀ بی نيازی: 

: خمس من  کند که فرمودنقل می (عليه السلام) صادق مام ا  از[ عبد الله بن سنان، 64]ص . 1

، }پنج مورد وجود  نيس الموافقمن والغنا والقناعة والأ بالعيش: الصحة والأ  نَّ هَ لم تكن فيه لم یت

تواند از زندگی خویش لذت ببرد: سلامتی، امنيت، بی  دارد که اگر کسی دارای آنها نباشد نمی

 ( 175. )أمالي الصدوق ص مونس همفکر{ نيازی، قناعت، و



 

  جعفر بن محمد  از، از پدرشبن موسى الرضا،   ىعل از: گوید[ إبراهيم بن عباس  64]ص . ۲

نسان أعطته محاسن غيره، وإذا  ا: إذا أقبلت الدنيا على است که فرمودشنيده (عليهم السلام)

های دیگران را نيز به او  ، }اگر دنيا بر کسی روی آورد خوبیأدبرت عنه سلبته محاسن نفسه

  ۲. )عيون الاخبار ج گيرد{های او را نادیده میرداند خوبیگ اگر از وی روی بر دهد، ومی

 ( 130ص 

 

  ثروتمندان بودیم، سخنی دربارۀ  (عليه السلام) نزد امام باقر:  گویدبصير    و [ أب63]ص . 3

إذا كان المؤمن   ،با محمدا: یا ه پيش آمد، ولی گویا امام از سخن ما راضی نبوده فرمودشيع

له معروف إلى أصحابه، أعطاه الله أجر ما ینفق في البر أجره مرتين   ،غنيا رحيما وصولا

بكُُمْ عِندنََا زُلْفىَ ) ن الله عزوجل یقول في كتابه: لأ ضعفين،    إلِاَّ وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادكُُم بِالَّتيِ تقُرَ ِ

عْفِ  جَزَاءُ  لهَُمْ  فَأوُلَئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  آمَنَ  مَنْ  سبأ:  آمِنُونَ(، ) الْغرُُفَاتِ  فيِ وَهُمْ  عَمِلوُا بمَِا  الض ِ

به اطرافيان خود   بخشنده بود، و ( }ای ابومحمد، اگر مؤمنی ثروتمند بوده ولی مهربان و37

د را دو برابر خواهدداد، زیرا  ن ک نمود، خداوند اجر اموالی که در راه خير خرج میکمک می

ب   اموال و است: )خدای متعال در کتاب خود فرموده فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقر 

عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش    سازد، جز کسانی که ایمان بياورند و نمی

های )بهشتی( در )نهایت(  آنها در غرفه و ،اندمضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده

 ( ۲91ص   ۲الشرائع ج  . )علل({امني ت خواهند بود

 
 

 توصيه برای ثروتمندان:

: إنما أتخوف  فرمود (آله صلى الله عليه و ) رسول الله   گوید که[ محمد بن كعب  6۲]ص . 1

على امتي من بعدي ثلاث خلال: أن یتأولوا القرآن على غير تأویله، أو یبتغوا زلة العالم، أو  

 . یظهر فيهم المال حتى یطغوا ویبطروا

أما القرآن فاعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وأما العالم فانتظروا   :وسأنبئكم المخرج من ذلك

، }سه خاصيت است  فيئته ولا تبتغوا زلته، وأما المال فان المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه 

کند: اینکه قرآن را بر خلاف تاویل  که مرا بر امت خویش بعد از )وفات( خود نگران می

یا اینکه ثروت زیادی داشته تا جایی   واقعی آن تاویل کنند، یا به دنبال اشتباهات علما باشند، و

ها را به  از خود راضی شوند. البته من راه نجات از این اشکال که سرکشی نموده، متکبر و 

به )آیات( متشابهش ایمان    گفت: اما قرآن باید به )آیات( محکم آن عمل نموده، و شما خواهم



به دنبال )یافتن(    اما علما باید منتظر بازگشت آنها )از اشتباه خویش( بوده و  داشته باشيد، و

حق   جا آورده وه  اما راه نجات از ثروت این است که شکر نعمت ب   اشتباهات آنان نباشيد، و 

 ( 78ص   1)الخصال ج اموال را بپردازید{  

 

،  : العفاف زینة الفقر، والشكر زینة الغنافرمایدمی (عليه السلام)امير المؤمنين  [67]ص . ۲

. )نهج  شکر زینت دارایی است{ }عفاف )از مردم خواهش نکردن( زینت فقر است، و

 ( ۲۲5ص   ۲البلاغة ج 

 

: لا ینبغي للعبد أن یثق بخصلتين: العافية  فرمایدمی (عليه السلام)امير المؤمنين  [68]ص  .3

، }سزاوار نيست بندۀ خدا به دو خاصيت  والغنا، بينا تراه معافا إذ سقم، وبينا تراه غنيا إذ افتقر

چه بسا وی    باره بيمار شود و ثروت اعتماد کند، چه بسا کسی را سالم بيابيد که یک سلامتی و

 ( ۲45ص   ۲. )نهج البلاغة ج ثروتمند بينيد که ناگهان فقير گردد{ را
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 وگنج اموال: دوستی لرابعاً. پو
 

 سازی اموال گنجينه 
بِعَذاَبٍ    :34سورۀ توبة، آيۀ رْهُمْ  فَبَش ِ ینُْفِقُونَهَا فيِ سَبِيلِ اللهِ  وَلا  ةَ  وَالْفِضَّ الذَّهَبَ  یكَْنزُِونَ  وَالَّذِینَ 

و   کسانی  ، }و ألَِيمٍ  و   که طلا  )ذخيره  و   پنهان( می  نقره را گنجينه  انفاق    سازند،  در راه خدا 

 {. کنند، به مجازات دردناکی بشارت دهنمی

 : 9ج الميزان

اموال    کردن، که در گذشته  رهي خذ  و  روی هم انباشته  اموال را  سازی یعنیگنجينه  :گنجى  امعن

 . کردند تا دزدیده نشودمی  دفن را زیر زمين

از به جریان  نع  ا م  سازی اموال است، لذا این کار رهي خ ذ   گنج مفهوم  از اینکه    : گنج داریضرر  

استفاده  معاملات  انجام    از آن در پيشرفت و  گذاردنمی  در ميان مردم گردیده و   اموال  افتادن

 تا جامعه از آن بهره گيرد. ،  شود

 



ولی این تهدید مشروط  ،  کند داران را به عذابی دردناک تهدید میۀ فوق گنجآی   : گنجشرط تحريم  

که مانع    باشدخداوند می  بغض  گنجی مورد   ، بنابراین: )وَلا یُنْفِقُونهََا فيِ سَبِيلِ اللهِ( است به جملۀ

 .هم در وقتی که چنين اتفاقی مطرح باشد بوده، آننفاق في سبيل الله  ا از

 

ج  در  ۲60ص  9]الميزان  می  المنثور[  کهنقل  و   در   ی طبران   کند  شافع  الاوسط  بكر    در   ی أبو 

: إن الله فرض  فرمود  (سلم  آله و   صلى الله عليه و ) رسول الله    اند کهروایت کرده  یعل  ازغيلانيات  

على اغنياء المسلمين في اموالهم القدر الذي یسع فقراءهم، ولن یجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا  

أليما عذابا  یعذبهم  أو  شدیدا  حسابا  یحاسبهم  الله  وإن  ألا  اغنياؤهم.  یمنع  بما  بر  إلا  }خداوند   ،

اینکه چيزی    ای انفاق کنند که فقرا را کافی باشد، واست به اندازهثروتمند واجب کرده  نمسلمانا

گردد جز انفاق نکردن ثروتمندان، ولذا خدا آنها را شدیدا  برهنگی فقرا نمی  سبب گرسنگی و

 . سازد{میمورد محاسبه قرار داده یا به عذابی دردناک مبتلا 

 

  نماید، تضعيفش می  ى ذهب ولی    دانسته   حي صحآن را  حاكم    [ روایتی است که۲60ص  9]الميزان ج 

: یا بلال الق  فرمود  (سلم  آله و   صلى الله عليه و ) رسول الله   کرده که  قلنبلال   از  ىسعيد خدرو اب 

تلقه غنيا به ملاقات خدا برو که فقير باشی نه ثروتمند{الله فقيرا ولا  .  ، }ای بلال، در حالی 

  : إذا رزقت فلا تخبأ، وإذا سئلت فلا تمنع، فرمود؟  گونه باشمتوانم اینچگونه می:  عرض کردم

  اگر کسی از تو کمکی خواست وی را رد نکن{   }اگر رزقی به تو رسيد آن را مخفی نکن و 

 .در آتش خواهی افتادإلا    و   که گفتم،  همين:  فرمود؟  گونه باشم  توانم اینچگونه می:  عرض کردم

 

ابن    ازعكرمة    ازمحمد بن عوف    از سيف    ازشعيب    از  ىتاریخ طبر[  ۲58ص  9]الميزان ج

به    ابوذر  نزد او بود،  كعب احبار  وارد شد در حالی که  عثمان  برذر  وبا  کند کهنقل می  عباس

: لا ترضوا من الناس بكف الاذى حتى یبذلوا المعروف، وقد ینبغي لمؤدي الزكاة أن  گفت  عثمان 

القرابات الجيران والاخوان ویصل  إلى  اندازه لا یقتصر عليها حتى یحسن  این  به  ، }از مردم 

سزاوار است که دهندۀ زکات    نپذیرید که فقط دیگران را آزار ندهند بلکه باید بخشش نمایند، و 

  . كعب جا آورد{ه  صلۀ رحم ب   برادران دینی کمک نموده و   به همسایگان و   بدان اکتفا نکرده و

ما عليه،گفت فقد قضى  الفریضة  أدى  بدهکار    : من  نمود، دیگر چيزی  ادا  }هرکه واجب را 

واسطه شد که    عثمان  خون آلود نمود،   کعب را زد و   و   عصای خود را بالا بردأبوذر    نيست{،

  : یا أباذر اتق الله واكفف یدك وآنگاه عثمان گفت،  ابوذر پذیرفت  به خاطر او کعب را رها کند و

:  بودبه کعب گفته  دار{، گویند که ابوذردهانت را نگه  دست و   }ای ابوذر از خدا بترس، و   لسانك،

 ؟ کنی{ ، }ای پسر زن یهودی، تو اینجا چه مییا ابن اليهودیة ما انت وما ههنا



 

 : گنج ننمودن وانفاق  فوايد

فرو    تا شالودۀ دین  باشد،خدا نياز به انفاق مال میدین    برای برپا نگه داشتن . حفظ كيان دين:1

نگهداری آنها ضروری    که  یمصالح دین   در دیگر  و   الله،فی سبيل  جهاد  نریزد، مانند انفاق در راه

 است.

  یحقوق مالواسطۀ  ه  ب   و  ،ی ضروری استماسلا  جامعۀون  ئشحفظ    . حفظ شؤون مسلمين:2

 ی را محفوظ نگه داشت.دین  توان جامعۀمی با آن اموال   و  پذیر بودهانجام واجب

 

 قيام کند:  (عليهم السلام) وقتی که قائم آل محمد  

:  شنيدم که فرمود (عليه السلام) امام صادق از: گوید[ معاذ بن كثير صاحب اكسية 143]ص 

موسع على شيعتنا أن ینفقوا مما في أیدیهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز  

الذین یكنزون الذهب والفضة ولا   :ذلك قول الله  كنزه، حتى یأتيه فيستعين به على عدوه، و 

ای از اموال  که چه اندازه  ، }شيعيان ما آزادند در اینینفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

داری را بر هر دارندۀ گنجی  خود را در کار خير انفاق نمایند، پس اگر قائم ما قيام نمود گنج

از   حرام سازد، تا اینکه مال خود را نزد حضرت آورد جهت استفاده از آن عليه دشمنان، و 

در راه خدا   سازند، ونقره را گنجينه می که طلا و  کسانیفرماید: ست که خدا میا رو این

 ( 87ص   ۲. )تفسير العياشي ج {کنند، به مجازات دردناکی بشارت دهانفاق نمی

 

:  فرمود (عليه السلام)  امام صادق کند که از شخصی روایت می[ حسين بن علوان، 143]ص 

إن المؤمن إذا كان عنده من ذلك شيء ینفقه على عياله ما شاء، ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما  

نچه از  آ ، }اگر مؤمن هرما بقي من ذلك یستعين به على أمره، فقد ادى ما یجب عليه  عنده، و 

خرج خانوادۀ خود کند تا اینکه امام زمان قيام نماید، سپس اموال خود را    این اموال داشته و 

چه باقی ماند برای رفع نيازهای خود استفاده کند، آنگاه وظيفۀ خود را    هر نزد ایشان برده و

 ( 87ص  ۲. )تفسير العياشي ج است{ادا کرده
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یَوْمَ یُحْمَى عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتكُْوَى بهَِا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذاَ    : 35سورۀ توبه، آيۀ

سوزان    در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و، }مَا كَنزَْتمُْ لأنَْفسُِكُمْ فَذوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ 

ویند(: این  گ به آنها می  )و  ، کنندهایشان را داغ میپشت  پهلوها و  ها وبا آن صورت  کرده، و

پس بچشيد چيزی را که برای    ،گنجينه ساختيد(  همان چيزی است که برای خود اندوختيد )و 

 . {اندوختيدخود می



 

 : 9ج الميزان

  در جهنم   هاگونه است که آن گنجشده اینکه بدان بيم داده   یعذاب  گوید آنمی  این آیه  :ه ى آيامعن

سپس  گردند،  سرخ  کاملا  تا  شده  کشيده  آتش  و   به  طرف  دو  پيشانی،  چسبيده   بر  افراد  کمر 

می  و ،  خواهندشد  گفته  آنها  وگنجينه  شودبه  اندوختيد  خود  برای  که  است  چيزی  همان  )این   :

 اندوختيد(. پس بچشيد چيزی را که برای خود می  ،ساختيد 

 

 شاید تعيين فقط این سه جهت به دلایل زیر باشد: :کمر چرا بر پيشانی، پهلوها و

برای   • آنها  نشانۀ خضوع استسجد  و  موال خود خضوع کردندا زیرا  با گذاشتن    ه که 

 گردد. پيشانی بر خاک انجام می

 گردد. پناه به پهلوها انجام می  و  به اموال خود پناه بردند  و  •

 تکيه با کمر است.  بر آنها تکيه کردند و   و  •

 

 : داریگنج تعاقب

در حالی که    در راه خدا خرج نکند،  و   نقره را گنج نموده  هرکه طلا و   عذاب:ه  ب   تر ا. بش1

 دردناک.  یعذابه ب  داده شود ترا، بشدینی برپا باشد نياز اجتماعی و 

عذاب م  اچر.  2 میآیه  : است  ستحق  که  خود  فرمایدای  برای  که  است  چيزی  همان  )این   :

می  اندوختيد(  واکه    دهد هرنتيجه  خدا،  بر  را  خود  نماید  گنج  را  و  ی احتمال  نياز  موال    خود 

 .استفرزندانش را بر نياز قطعی جامعه ترجيح داده

 

که   کسانی   و : " کند که دربارۀ آیۀنقل می (عليه السلام) از امام باقرالجارود، و [ أب138]ص 

کنند، به مجازات دردناکی  در راه خدا انفاق نمی سازند، و پنهان( می نقره را گنجينه )و طلا و 

}خداوند گنج  فان الله حرم كنز الذهب والفضة، وأمر بانفاقه في سبيل الله،  فرمود: "بشارت ده

 است که آن را در راه خدا انفاق نمایند{. دستور داده نقره را حرام نموده و  نمودن طلا و 

  ها وبا آن صورت  سوزان کرده، و  در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و: "دربارۀ آیۀ و 

ویند(: این همان چيزی است که برای  گبه آنها می )و  ،کنند هایشان را داغ میپشت  پهلوها و 

: كان أبو ذر  فرمود ، "اندوختيدپس بچشيد چيزی را که برای خود می ، خود گنجينه ساختيد

ٍ هو بالشام فينادي بأعلا صوته: بشر أهل الكنوز بك   الغفاري یغدو كل یوم و  ٍ  ي    في الجباه، وكي 

 ٍ ، }وقتی ابوذر غفاری در شام  بالظهور أبدا حتى یتردد الحر]ق[ في أجوافهم بالجنوب، وكي 

کنندگان را بشارت دهيد  گفت: گنجبا صدای بلند می  خواست و بود، هر روز صبح از جا برمی



.  کمرها، تا جایی که سوزش به درون آنها نفوذ کند{   ها، پهلوها و  به داغ نمودن پيشانی

 ( ۲65)تفسير القمى:  

 

روایت  احنف بن قيس    از ابن مردویه    مسلم و است که  المنثور آمده[ در در  ۲57ص  9]الميزان ج

ٍ من قبل ظهورهم یخرج من جنوبهم،  فرمود  آمد و: أبوذر  گویدکرده که می : بشر الكانزین بكي 

ٍ من جباههم یخرج من أقفائهم، کنندگان را بشارت دهيد به داغ نمودن کمرهایشان تا  گنج}   وكي 

پهلوهایشان خارج شود و  پيشانی  اینكه از  آنها خارج  داغ نمودن  تا جایی که از پشت  هایشان 

آله   صلى الله عليه و): ما قلت إلا ما سمعت من نبيهم  گفت؟  گویی این چيست که می:  گفتم  {، شود

 . ام{شنيده (سلم آله و  صلى الله عليه و ) ه از پيامبر چ ، }من چيزی نگفتم جز آن(سلم و 

 

:  کند که گفتنقل میجابر    ازابن مردویه  المنثور آمده است که  [ در در  ۲60ص  9]الميزان ج

: ما من ذي كنز لا یؤدي حقه إلا جيء به یوم  فرمود  (لمس  آله و   صلى الله عليه و)رسول الله  

و  وجبهته،  جبينه  به  تكوى  به   القيامة  بخلت  الذي  كنزك  هذا  له:  آن  قيل  که حق  گنجی  ، }هر 

گویند: این    صورت وی را بدان داغ کرده و   پيشانی و  نشود، را در روز قيامت آورند وداده 

 . همان گنج توست که در آن بخل ورزیدی{

 

 : گنج ۀآي فرار از

ج  در  ۲56ص  9]الميزان  در  آمده[  که المنثور  الضریس    است  احمر   از ابن  بن  روایت    علباء 

:  که در آیۀ (واوحرف )   خواست قرآن را بنویسند، سعی داشتند عثمان بن عفان وقتی    کند که می

: لتلحقنها  پدرم گفت  وجود دارد را حذف نمایند،  سازند(نقره را گنجينه می  که طلا و  کسانی   و )

 . شوم{ })واو( را اضافه کنيد والا دست به شمشير میأو لأضعن سيفي على عاتقي، 

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُا إِنَّ كَثِيرًا  گونه است: ) طور کامل اینه  از سورۀ توبة ب   34توجه کنيد که آیۀ  

هْبَانِ لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اِلله وَالَّذِینَ یَكْ  نزُِونَ الذَّهَبَ مِنَ الأحَْبَارِ وَالرُّ

رْهُمْ  ةَ وَلا ینُْفِقُونَهَا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَبَش ِ وَالَّذِینَ  خواستند حرف واو از ) آنها می (، و بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ  وَالْفِضَّ

رهبان یعنی    داری مخصوص احبار و ...( را حذف کنند، که در نتيجه تحریم گنجیكَْنزُِونَ الذَّهَبَ 

ربطی به مسلمانان نداشت، در حالی که آیه تعميم    شد و   مسيحيان می   رهبران دینی یهودیان و

 مسيحيان.   ی را بر مسلمانان، یهودیان و داردهد حرمت گنجمی

[11 ] 

ابن ابى    ، ىبخار  ،شيبة   ى ابن اب   ، ابن سعد  است کهالمنثور آمده[ در در  ۲57ص  9]الميزان ج

دیدم،  ربذة  را در  ذر  و : اب کنند که گفتروایت میزید بن وهب   ازابن مردویه    أبو الشيخ و   ،حاتم



الذین یكنزون    : كنا بالشام فقرأت: )و گفت؟  استچه چيزی تو را بدین سرزمين آورده:  بدو گفتم

فقال معاویة: ما هذه فينا هذه في    الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم(،

که طلا   سانیک  ، }در شام بودیم، من این آیه را خواندم: )وفيهم   اهل الكتاب. قلت انا: انها لفينا و 

کنند، به مجازات دردناکی بشارت  در راه خدا انفاق نمی  سازند، وپنهان( می  نقره را گنجينه )و  و 

"این آیه دربارۀ ما نيست، این دربارۀ اهل کتاب است"، من گفتم: "این آیه  :  ه گفتمعاوی (،  ده

 .آنهاست{ دربارۀ ما و 

 

 : پرداخت نکردن زکات است نه زياد بودن ثروت  دليله گنج بتحريم 

اند که او  آورده  سند حدیث را  نقل و   المفضلو أب   ای ازعده :  استآمدهشيخ    ىأمال  در  [139]ص  

آیۀ الذهب و   : )ودربارۀ  أليم(    الفضة و  الذین یكنزون  بعذاب  ینفقونها في سبيل الله فبشرهم  لا 

كل ما یؤدى    فرمود:   (سلم  آله و  صلى الله عليه و)رسول الله  وقتی این آیه نازل شد،    گفت:می

زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع ارضين، وكل مال لا یؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق  

هر    الأرض، }هرآنچه زکاتش پرداخت شده گنج نيست، هرچند زیر هفت طبقۀ زمين باشد، و 

ص    ۲)أمالى الطوسى ج    .مالی که زکاتش پرداخت نشده گنج است هرچند روی زمين باشد{

  پيامبر   ازجابر    ازخطيب    و  ى ابن عد  نقل ازه  است ب آمده  المنثوردر    در  ، مشابه این حدیث (133

 .(سلم  آله و صلى الله عليه و )

 

  از پدرش   (عليه السلام)  که امام صادق   استآمده  سند ا  شيخ ب   ىأمال  در  [ ۲56ص   9]الميزان ج

وظيفۀ مردم در برابر    و   دینار  درهم و   کند که از ایشان دربارۀنقل می  (عليه السلام)  امام باقر

: هي خواتيم الله في ارضه جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها یستقيم شؤونهم  فرمود،  آنها پرسيدند

ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيها ادى زكاتها فذاك الذي طلبه وخلص له، ومن  

أكثر له منها فبخل بها ولم یؤد حق الله فيها واتخذ منها الأبنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز  

وَجُنُوبهُُمْ  وجل   جِبَاهُهُمْ  بِهَا  فَتكُْوَى  جَهَنَّمَ  نَارِ  فيِ  عَلَيْهَا  یحُْمَى  )یَوْمَ  تعالى  الله  یقول  كتابه،  في 

دینار( امانت خدا در    ، }اینها )درهم و ا مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ( وَظُهُورُهُمْ هَذاَ مَا كَنزَْتمُْ لأنَْفسُِكُمْ فَذوُقوُ 

واسطۀ آنها کارها ه  است، که ب ند، خداوند آنها را برای مصلحت خلق خود قرار دادههستزمين  

حق خدا را از آن ادا   دست آورده وه  نيازهای مردم انجام شود، حال اگر کسی اموال زیادی ب   و 

است،  از مسئوليت آن خارج شده  موال را پرداخت نمود، پس خواستۀ خدا را انجام و ازکات    و 

از آن مال    دست آورده ولی بخل ورزیده حق خدا را ادا ننمود، و ه  موال زیادی ب ااگر کسی    و 

گردد، خداوند  ها ساخت، این همان است که تهدید خدا در کتاب خویش شامل او می  ساختمان

  ها وبا آن صورت  سوزان کرده، و   در آن روز که آن را در آتش جهنم گرم و فرماید )متعال می



و  داغ میپشت  پهلوها  را  گنجينه    و   کنندهایشان  برای خود  که  است  چيزی  این همان  گویند: 

 . ({اندوختيد پس بچشيد چيزی را که برای خود می  ،ساختيد 

 

 اولاد  اموال و  سطۀوا ه امتحان انسان ب 
 اولاً. غافل کردن از ياد خدا:

(: یَا أیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُا لا تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَِكَ  9المنافقون )

فرزندانتان شما را از یاد خدا   اموال و ،ایدای کسانی که ایمان آورده، } فَأوُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 . {وکسانی که چنين کنند، زیانکارند ، غافل نکند

 رساند: : غافل کردن، انسان را گام به گام به زيان می19الميزان، ج

منظور   ، وتوجه نمودنغافل کردن یعنی بیشود: . غافل کردن موجب بی توجهی قلب می1

نسبت به   این است که قلب وابسته به آنها شده و اولاد اموال و  غافل شدن از یاد خدا توسط از

موال  اشود، زیرا به خدا میتوجه   گردانی ازرویوجب م  طوری کهه ب  گردد،توجه میخدا بی

  مال و ، } : "المال والبنون زینة الحياة الدنيا"فرمایدخداوند می، زندگی دنياست اولاد زینت  و 

 . 46الكهف:  {فرزند، زینت زندگی دنياست

  شود که قلب از یاد خدامشغول اموال شدن سبب میتوجهی قلب موجب نسيان خداست:  . بی2

 تصدیق قلبی. بی عمل وسخن بی ماند جزبرای او باقی نمی  و   خدا را از یاد ببرد، تخليه و

هرگاه بنده فراموش کند پروردگار خود   شود خدا وی را فرموش کند:. فراموشی سبب می3

،  : "نسوا الله فنسيهم" رمایدفخداوند می  سپارد،به دنبال آن خدا نيز وی را به فراموشی می را،

 . 67التوبه:  { خدا )نيز( آنها را فراموش کرد  خدا را فراموش کردند و }

کسانی که چنين    و فرماید: }در پایان آیه می ای که خدا فراموشش کند زيانکار است: . بنده4

:  فرمایدخداوند در توصيف منافقين می، این همان زیان آشکار است { و کنند، زیانکاراند

آنان کسانی هستند که »هدایت«  ، }"أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم" 

 . 16البقرة:  است{و)این( تجارت آنها سودی نداده  ،اندهخرید»گمراهی« فروخته و 

 

 ثانياً. نتيجة غافل شدن )قصۀ قارون(: 

   (:83-76سورة القصص )

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغىَ عَلَيْهِمْ وَءَاتيَْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا  . امتحان انسان به اموال: 1

ةِ  ما    ،قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد ، }إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتنَُوءُ بِالْعصُْبَةِ أوُلِي الْقوَُّ

 { بودیم که حمل کليدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بودها به او دادهقدر از گنجآن



)به خاطر آورید( هنگامی را که قومش به او  ، }إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ . نصيحت به ثروتمندان: 2

 {: گفتند

»این همه شادی مغرورانه  ، }لا تفَْرَحْ إِنَّ اللهَ لا یحُِبُّ الْفرَِحِينَ  عدم شادی با غرور: •

 ( 76) «{داردکنندگان مغرور را دوست نمیمکن، که خداوند شادی

  و، }وَابْتغَِ فِيمَا ءَاتاَكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تنَْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  تقديم آخرت بر دنيا: •

{،  ات را از دنيا فراموش مکنبهره  و   ، در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب

ولا تنس نصيبك من  )  ۀدر تفسير جمل (عليه السلام)ن ي مؤمن الدر معانى الاخبار از امير

نشاطك ان تطلب    فراغك وشبابك و   قدرتك و است: لا تنس صحتك وچنين آمده (الدنيا

نيروی خود    ، }یادت نرود که از تندرستی، توانایی، وقت بيکاری، جوانی و بها الاخرة

 کنی{. دست آوردن آخرت استفادهه برای ب 

 { گونه که خدا به تو نيکی کرده نيکی کنهمان و ، } وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ   احسان: •

هرگز در زمين در   و ، } وَلا تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ الأرَْضِ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ  عدم افساد: •

 ( 77) {جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد

[12 ] 

 جواب آن:  . مغرور شدن انسان و3

وسيله  ه  )قارون( گفت: »این ثروت را ب ، } قَالَ إِنَّمَا أوُتِيتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي  مغرور شدن: •

 {ام«دانشی که نزد من است به دست آورده

أوََلَمْ یَعْلَمْ أنََّ اللهَ قَدْ أهَْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقرُُونِ مَنْ   تر نيستی(: جواب )تو از ديگران قوی •

ةً وَأكَْثرَُ جَمْعًا وَلا یسُْألَُ عَنْ ذنُُوبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ  دانست که  آیا او نمی، }هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ

  ثروتمندتر از او بودند؟ )و   خداوند اقوامی را پيش از او هلاک کرد که نيرومندتر و 

 ( 78) { شوندهنگامی که عذاب الهی فرا رسد( مجرمان از گناهانشان سؤال نمی

 جواب آن:  . آرزوی ثروت و 4

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فيِ زِینَتِهِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدوُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یَا لَيْتَ لَنَا مِثلَْ   آرزوی ثروت: •

)روزی قارون( با تمام زینت خود در برابر قومش  ، }مَا أوُتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذوُ حَظ ٍ عَظِيمٍ 

ظاهر شد، آنها که خواهان زندگی دنيا بودند گفتند: »ای کاش همانند آنچه به قارون  

 ( 79) «{به راستی که او بهره عظيمی دارد  ،است ما نيز داشتيم داده شده 

وَقَالَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ اِلله خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ    ثواب خدا بهتر است: •

ابرُِونَ  بود گفتند:  دانش به آنها داده شده  اما کسانی که علم و ، }صَالِحًا وَلا یلَُقَّاهَا إلِا الصَّ

دهند   عمل صالح انجام می اند وثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده  ،»وای بر شما

 ( 80)  «{کنندبهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی



 . عاقبت مغرور شدن به اموال: 5

 { اش را در زمين فرو بردیمخانه  سپس ما، او و ، }فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِداَرِهِ الأرَْضَ  نابودی: •

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئةٍَ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دوُنِ اِلله وَمَا كَانَ مِنَ  فراری از غضب خدا نيست:  •

خود نيز    گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و   و ، } الْمُنْتصَِرِینَ 

 ( 81)  {توانست خویشتن را یاری دهدنمی

 . موعظه برای ديگران: 6

وَأصَْبَحَ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانَهُ بِالأمَْسِ یَقوُلوُنَ وَیْكَأنََّ اللهَ یَبْسُطُ   رزق در دست خدا است: •

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ  جای او باشند  ه  کردند ب آنها که دیروز آرزو می و ، } الر ِ

گویی خدا روزی را بر هر کس   ، )هنگامی که این صحنه را دیدند( گفتند: »وای بر ما

 { گيرددهد یا تنگ میاز بندگانش بخواهد گسترش می

اگر خدا بر ما منت  ، }لَوْلا أنَْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا موعظه منتی است از جانب خدا:  •

 { بردبود، ما را نيز به قعر زمين فرو میننهاده

ای وای گویی  ، }وَیْكَأنََّهُ لا یفُْلِحُ الْكَافرُِونَ  روی خدا ايستد:هپيروز نگردد آنکه روب •

 ( 8۲) «{شوندکافران هرگز رستگار نمی

 . در آخرت پيروز کيست: 7

ا فيِ الأرَْضِ وَلا   فساد نکند: آنکه تکبر و • تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلهَُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدوُنَ عُلُوًّ

دهيم که اراده می )آری( این سرای آخرت را )تنها( برای کسانی قرار، }فَسَاداً

 { فساد را ندارند جویی در زمين وبرتری

 ( 83)  {عاقبت نيک برای پرهيزگاران است و ، } وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ   پرهيزکاران: •

 

ً ثالث  : دنهست اولاد امتحان . اموال وا

بدانيد    و ، } وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِتْنَةٌ وَأنََّ اللهَ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ   (:28انفال )سورۀ 

و)برای کسانی که از عهده امتحان برآیند( پاداش    ،آزمایش است ۀ اولاد شما وسيل اموال و 

 . {استا عظيمی نزد خد

فرزندانتان فقط   اموال و ، }إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ  (:15تغابن )سورۀ 

 . {خداست که پاداش عظيم نزد اوست  آزمایش شما هستند و  ۀوسيل

  اندهفتن  ولاد ا اموال و اینکه  ، و گرددامتحان می ه چيزی است که انسان بدانفتن  :19الميزان ج

ها چنان مشغول   بدان  و  شده آنهاجذب نفس انسان  و هستند  زندگی  تزین بدین سبب است که

: "المال  فرمایدخداوند می،  گرددپروردگار خود غافل می  تطاع  و  ر آخرتوما شود که ازمی

 . 46الكهف:  {، فرزند زینت زندگی دنياست مال و ، } والبنون زینة الحياة الدنيا"



  ی نه اولاد موال واه این است که خداوند انسان را از مشغول شدن به جملمفهوم این   و 

پاداش   ، }و: "والله عنده أجر عظيم"گویدبرای تاکيد بر این نهی در پایان می  و   فرماید،می

 . {ستاعظيمی نزد خد

 

ا الِْنْسَانُ إِذاَ مَا ابْتلَاهُ رَبُّهُ فَأكَْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَب يِ أكَْرَمَنِ ) (: 26 - 15فجر )سورۀ  (  15فَأمََّ

ا إِذاَ مَا ابْتلَاهُ فَقَدرََ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقوُلُ رَب يِ أهََانَنِ ) ( وَلا  17( كَلا بَل لا تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ )16وَأمََّ

ا )18ى طَعَامِ الْمِسْكِينِ )تحََاضُّونَ عَلَ  ا  19( وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلا لمًَّ ( وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ

( وَجِيءَ یَوْمَئِذٍ  ۲۲( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) ۲1( كَلا إِذاَ دكَُّتِ الأرَْضُ دكًَّا دكًَّا )۲0)

كْرَى )بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتذََ  ( فَيَوْمَئِذٍ لا  ۲4( یَقُولُ یَا لَيْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتيِ )۲3كَّرُ الِْنْسَانُ وَأنََّى لَهُ الذ ِ

بُ عَذاَبَهُ أحََدٌ )  (. ۲6( وَلا یُوثقُِ وَثاَقَهُ أحََدٌ )۲5یعَُذ ِ

 

 : 20الميزان ج

فَأكَْرَمَهُ  فرمایدخداوند می  ها،تنعمتوسط  امتحان انسان  أولاً.   رَبُّهُ  ابْتلَاهُ  مَا  إِذاَ  الِْنْسَانُ  ا  فَأمََّ  :

ا إِذاَ مَا ابْتلَاهُ فَقَدرََ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقوُلُ رَب يِ أهََانَنِ )15وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَب ِي أكَْرَمَنِ ) ا  ، }(16( وَأمََّ ام 

بخشد )مغرور  نعمت می  کند و انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می

داشتهشود و( میمی امتحان،    و «،  استگوید: »پروردگارم مرا گرامی  برای  ا هنگامی که  ام 

می تنگ  او  بر  را  میروزیش  )مأیوس  میگيرد  و(  خوار  شود  مرا  »پروردگارم  گوید: 

 «{.استکرده

کنند در دو حالت  بيان می  ليتفصه  ب   را  حال انسان  این دو آیه  :محروميت از آن  و  تنعم  بخشيدن

خداوند است که    زیر نظرانسان    یعنی اینکهو،  به وی یا گرفتنش از ادنيا    هایتنعم  بخشيدن

تا مشخص    ،آنها  دیگر گرفتن  و  اهتنعم  بخشش  فرماید، یکیمی  نامتح وی را به دو صورت ا

 ؟ خواهدگردید  سدا فا لح ی اصشود که آیا او 
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 انسان:  عکس العمل 

کند که  ها را بر انسان ارزانی داشت، او فکر میاگر خدا نعمت  : هاتنعمواسطۀ  ه  طغيان ب.  1

دهد هرچه بخواهد  ولذا به خود اجازه می  داشتی است از طرف خدا برای وی، این یک گرامی

 گردد. موجب فساد می و يان نمودهطغ   در نتيجه ها تصرف کند، و  در این نعمت

کند که خدا  انسان را کم نمود، او فکر می  رزق   اگر خدای متعال  و  : در حال محروميتكفر  .  2

 . دهدآرامش را از دست می و ورزدمی كفر  است، ولذابه وی توهين کرده

 : هامحروميت و  هاتنعم دربارۀر انسان نظ و خدار نظ



داشت  آن را گرامی  زندگی و  خویش در  سعادترا سبب  دنيا    یهاانسان نعمت  ر انسان: نظ •

 داند. ها را بدبختی میاز نعمت يتم و حر م  و پندارد،الهی برای خود می

خدا    ت كرام  :خدار  نظ • که تقرب  نزد  اوست،  سوی  و  با  به  صالح  ایمان  انجام    عمل 

انسان    امتحانخاطر  ه  تنها ب   هانبود نعمت  بود و  و ،  باشد  ريفق  پذیرد، چه انسان دارا یامی

 .است

 

( وَلا تحََاضُّونَ  17كَلا بَل لا تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ )  : فرمايدخداوند می  باطل است،   انسان  ثانياً. نظر

  دارید، و شما یتيمان را گرامی نمی  ،پندارید چنان نيست که شما می، } (18عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ )

 {. کنيدیکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی

که تنعم بر   :ندارند  ت كرام  هايی  مبنی  انسان  نظر  آیه  دو  دارایی  ت كرام  اینکه   این    و   در 

حالت    بدین صورت که دو،  کنند محروميت است را رد می  فقر و  در  تذل   و خوشگذرانی بوده  

 : تی در این دو حالت نيستكرام دارای نعمت را بيان کرده که  نِ از انسا

 دستش را از آن کوتاه نماید.  و  وی را تصرف  رثا گونه که  این  ،یتيم  گرامی نداشتن  •

 تشویق نکند. طعام مسكين به دليل عشق به اموال، دیگران را به ا  •

  یتيم   گرامی نداشتن  ، "دارید شما یتيمان را گرامی نمی: "فرمایدمی  ارث:   از يتيم    يت م وحرم.  1

محروم    ارث  تر را ازگونه که فرزندان کوچکهمان  –  پدرش ارث    از  کردن او   مو حر م   یعنی 

توجهی به اینکه چه بلایی بر سر وی  بی  رها کردن وی با دست کاملا خالی، و   و   –  ساختندمی

ا"   کند: بعدی نيز این نکته را تایيد می  ۀ ، آی خواهدآمد  ميراث   و ، } " (19)  وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلا لَمًّ

ا{، کلمۀ )خوریدنامشروع( جمع کرده می  را )از راه مشروع و  انسان  اینکه    ( در آیه یعنیلمًَّ

بد تميز    خوب و  بدون اینکه ميان  بلکه هرچه بيابد را بخورد،  سهم دیگران بخورد  سهم خود و

 .دهد

ا  تشويق نکردن .  2 بر اطعام مستمندان    و: "فرمایدمی  طعام مسكين: ديگران بر  یکدیگر را 

مستمندان    برای  بر صدقه  تشویق کردن یکدیگر ( در آیه به معنیحض  کلمۀ )  ،"کنيد تشویق نمی

است  و  نکردن  و ،  بيچارگان  تشویق  است،حب    سبب  آمده:همان  اموال  بعد  آیۀ  در  که    گونه 

اوَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا  " خاطر آن گناهان ه  ب   ثروت را بسيار دوست دارید )و   مال و   و ، } " (۲0)  جَمًّ

ا{، وکلمۀ ) شوید( زیادی مرتکب می  بسيار زیاد.  ( در آیه یعنیجَمًّ

 

حب النساء  ، : الفتن ثلاثفرمود أمير المؤمنين عليه السلام کند که نقل می ه [ ابن نبات 139]ص 

هو سهم   الدرهم و  حب الدینار و  هو فخ الشيطان، و  شرب الخمر و   هو سيف الشيطان، و  و 

من أحب   شربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الأ الشيطان، فمن أحب النساء لم ینتفع بعيشه، و



، }سه نوع فتنه )امتحان( وجود دارد، علاقه به زنان که شمشير  الدرهم فهو عبد الدنيا الدینار و 

درهم )أموال( که تير شيطان   حب دینار و  شرابخواری که دام شيطان است، و شيطان است، و 

که علاقه به   هر  برد، وای نمیاست، پس هرکه به زنان علاقمند شود از زندگی خود بهره

درهم را دوست دارد بندۀ دنيا   که دینار و  هر نواع شراب پيدا کند بهشت بر او حرام گردد، و ا

 . شود{

العالم طبيب الدین،   : الدینار داء الدین، و (عليه السلام): قال عيسى بن مریم همچنين فرمود و 

، }عيسی بن مریم  اعلموا أنه غير ناصح لغيره  فإذا رأیتم الطبيب یجر الداء إلى نفسه فاتهموه، و

عالم پزشک دین، پس اگر دیدید که   گوید: دینار )پول( بيماری دین است و می (عليه السلام)

تواند راهنمای  بدانيد که او نمی  پزشک بيماری را به سوی خود آورد به او اعتماد نکنيد و 

 ( 56ص   1. )الخصال ج دیگران باشد{
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سكرات: سكر الشراب، وسكر   أربعالسكر  : فرمود (عليه السلام)[ أمير المؤمنين 14۲]ص 

، }چهار نوع مستی وجود دارد، مستی از شراب، مستی از  سكر الملك سكر النوم، و المال، و

، معاني الاخبار:  170ص  1. )الخصال ج مستی از سلطنت{   ثروت، مستی از خواب و 

365 ) 

 

كَلا إِذاَ دكَُّتِ الأرَْضُ دكًَّا دكًَّا   : فرمايدورد، خداوند میآت به ياد میقيام  درانسان    ثالثاً. آنچه 

(۲1( صَفًّا  صَفًّا  وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  وَجَاءَ  لَهُ  ۲۲(  وَأنََّى  الِْنْسَانُ  یَتذَكََّرُ  یَوْمَئِذٍ  بِجَهَنَّمَ  یَوْمَئِذٍ  وَجِيءَ   )

كْرَى ) در آن هنگام  ، پندارند چنان نيست که آنها می، }( ۲4( یَقُولُ یَا لَيْتنَيِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتيِ )۲3الذ ِ

فرشتگان صف در صف    فرمان پروردگارت فرا رسد و   که زمين سخت در هم کوبيده شود و 

  ، شود)آری( در آن روز انسان متذک ر می  ،کنند در آن روز جهنم را حاضر می  و  حاضر شوند 

ا این تذک ر چه سودی برای او دارد ( چيزی از  ام واقعی)  گوید: »ای کاش برای زندگی می؟  ام 

 «{. بودمپيش فرستاده

پس    ت، قيام  ت در روزشده  ب   یعنی در هم کوبيدن آن  الأرض(  دك )  :ت قيام   های روزوحشت

 :ت خواهدفهميد که قيام وید، او در روزگ گونه نيست که انسان میمسئله آن

دنيا  1 زندگی  :است  امتحان   جايگاه.  ثروت  و دنيا    زیرا  از  آن  در  دارد    فقر  و   آنچه  وجود 

 : برای اینکه تعالم  خدای از جانب  ی استامتحان  ه، بلكاصلی خلقت باشد هدف  تواندنمی

 فرد سعادتمند از فرد بدعاقبت جدا شود.  •

 نيازهای زندگی آخرت خود را در دنيا آماده کند.  انساناینکه  و  •



هدف    تی است که اساساكرام   های دنيا  نعمت  کندخيال می  انسان اشتباه کرده و  انسان:   اشتباه.  2

 است. چيزی ذخيره نکرده  تآخر برای زندگی و لذا خود را مشغول آنها کرده باشد، خلقت می

یا ليتني قدمت  ):  گویداو می  انسان در آن روز آرزوها دارد،  : تقيام  آرزو کردن در روز.  3

چيزی از عذاب    ین آرزو ا  یول  {،بودمم چيزی از پيش فرستادهاای کاش برای زندگی(، }لحياتي 

 . را از انسان کم نخواهدکرد

  {، این تذک ر چه سودی برای او دارد(، }وأنى له الذكرى)   فرماید می  :ای نداردوری فايدهآ. ياد4

توانست فایده  در حالی می  ذكرت   زیرا،  استفاده بودن تذکر برای انسان استبی  از  هكنای این    و 

. آن روز روز  عمل صالحیا    هتوب   اعمال نادرست خود را، چه با  بتواند جبران کند   باشد کهداشته

 مل. ع  و   بازگشت  است، نه روز نتيجه جزا و

م چيزی از  اای کاش برای زندگی)انسان گوید:    فرمایدمی  :ت استآخر  . زندگی واقعی در 5

آیۀ دیگری نيز خداوند    ت است،آخر  همان زندگی   (، پس زندگی واقعیبودمپيش فرستاده در 

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ  وَلعَِبٌ   لهَْوٌ  إلِاَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  ذِهِ وَمَا هَ ):  فرمایدمی  ای بدین معنی دارد،اشاره 

زندگی واقعی    و   ،بازی نيست   این زندگی دنيا چيزی جز سرگرمی و (،}لَوْ كَانُوا یعَْلمَُونَ  الْحَيَوَانُ 

 . 64العنكبوت:   {،دانستندسرای آخرت است، اگر می

 

: لا یجتمع المال إلا  فرمودشنيدم که می (عليه السلام)رضا   از امام: گوید[ ابن بزیع 138]ص 

إیثار الدنيا على   و  قطيعة الرحم حرص غالب و  أمل طویل و  بخصال خمس: ببخل شدید و 

، }ثروت در یک جا جمع نشود مگر با این پنج صفت: بخل زیاد، آرزوی طولانی،  خرةالآ

ص   1. )الخصال ج دنيا را بر آخرت برتر دانستن{ حرص بيش از اندازه، قطع رحم، و

 ( ۲76ص  1، عيون الاخبار ج  136

 

، }اگر  : إن كان الحساب حقا فالجمع لماذافرمایدمی (عليه السلام)صادق   امام[ 137]ص 

 ( 6. )امالي الصدوق:  اندوزی شود{ حساب )در روز قيامت( حق است، پس دیگر چرا ثروت

 
 

 موعظه 
، }آن اندازه از  : لم یذهب من مالك ما وعظكفرماید می امير المؤمنين عليه السلام [144]ص 

  حکمت شمارۀ. )نهج البلاغة شمار نياید{ه ور باشد، از دست رفته ب آاموالت که برای تو پند

196 ) 

 



 ارث:  مال و 

  کند که پيامبر نقل می  (عليهم السلام) پدرانش   ازصادق،  از امامسناد ا  با  ى[ مجاشع 138]ص 

، }چه کسی از ميان شما  : أیكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟فرمود (آله صلى الله عليه و )

: ما  گفتند  اش به دارا بودن خود اوست{،اش به دارا بودن وارث خویش بيش از علاقهعلاقه

  یک از ما چنين چيزی را دوست ندارد{،، }ای پيامبر خدا، هيچفينا أحد یحب ذلك یا نبي الله

: یقول ابن  سپس ادامه داد }در واقع همۀ شما آن را دوست دارید{،  : بل كلكم یحب ذلك،فرمود

هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت،   آدم: مالي مالي، و

گوید: اموالم، اموالم، مگر اموال تو جز آن  ، }فرزند آدم میوما عدا ذلك فهو مال الوارث

گذراندی،    پوساندی، یا صدقه دادی و   نابود کردی، یا پوشيدی و   اندازه است که خوردی و 

 ( 133ص  ۲. )أمالي الطوسى ج هرچه غير از اینها بوده اموال وارث است{

 

: یا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن  فرمود (عليه السلام)اميرالمؤمنين  [144]ص 

دست آوردی، در واقع تو برای دیگری  ه ات ب، }ای فرزند آدم، هرچه بيش از آذوقهلغيرك 

 ( 19۲ حکمت شمارۀ. )نهج البلاغة کنی{جمع می

 

: لكل امرئ في ماله شریكان: الوارث فرمود (عليه السلام)اميرالمؤمنين  [144]ص 

حکمت  . )نهج البلاغة  ها{حادثه  ها و ، }هرکه در اموال خود دو شریک دارد: وارثوالحوادث

 ( 335 شمارۀ

 

 اندوزی: عاقبت ثروت

رسول الله   که  (عليه السلام)ميرالمؤمنين ا از  کند، می قل ن حارث   ازإسحاق، و [ أب139]ص 

  ، }دینار و هما مهلكاكم  الدرهم أهلكا من كان قبلكم، و  : الدینار و فرمود (آله صلى الله عليه و )

ص    1. )الخصال ج شما را نيز هلاک خواهدکرد{  مردم قبل از شما را هلاک نموده و   ،درهم

۲3 ) 

 

بلى الله العباد بشيء    : ماکند که فرمودمی قلن (عليه السلام) امام صادق از [ جميل139]ص 

موال خود  ا تر از بخشيدن ، }خداوند بندگان را به چيزی سختأشد عليهم من إخراج الدراهم

 ( 8ص   1. )الخصال ج نيازموده است{

 



دانی بود   وقتی از کنار نجاستی که در یک آشغال  (عليه السلام)لمؤمنين اامير [144]ص 

}این همان چيزی است که بخيلان بدان بخل    : هذا ما بخل به الباخلون،فرمود گذشتمی

}این همان چيزی   : هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمسوهمچنين نقل است که فرمود  اند{،ورزیده

 ( 195 حکمت شمارۀ. )نهج البلاغة  گذاشتيد{است که دیروز بر سر آن با یکدیگر مسابقه می

 

 سرکش وارث دو نوع است: فرمانبر و 

دربارۀ آیۀ   (عليه السلام)  امام صادق کند که از شخصی نقل می[ عثمان بن عيسى، 14۲]ص 

اعمال آنها را به صورت   گونه خداوند این(، }كذلك یریهم الله أعمالهم حسرات عليهم)

هو الرجل یدع المال لا ینفقه في   :فرمود( 167)البقرة:  { دهدزایی به آنان نشان میحسرت

فان عمل به في   ،طاعة الله بخلا، ثم یموت فيدعه لمن یعمل به في طاعة الله أو في معصيته 

طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاده حسرة وقد كان المال له، أو عمل به في معصية الله ]فهو[  

موال خود را نگه داشته  اسبب بخل، ه ، }انسان ب قواه بذلك المال حتى عمل به في معاصي الله

کند که  اموال را برای کسی رها می کند، سپس از دنيا رفته و در راه طاعت خدا انفاق نمی و 

کند، پس اگر در راه معصيت او مصرف میراه  یا در   یا در راه طاعت خدا و   ،از آن پول او 

بر آن    ری دیده و طاعت خدا مصرف کرد، آنگاه )صاحب اموال( آن را در ميزان اعمال دیگ

اما اگر در معصيت خدا خرج   ن او بوده است، وآ موال ازاساسا این اخورد زیرا حسرت می

شود( زیرا او کمک در مصرف اموال در معصيت خدا  ه میذموال مؤاخ اکرد، آنگاه )صاحب 

 ( 7۲ص   1. )تفسير العياشي ج است{کرده

[15 ] 

: یا بني لا  فرمود (عليه السلام)حسن مام  ا به فرزندش  (عليه السلام)اميرالمؤمنين  [144]ص 

حد رجلين: إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما  تخلفن وراءك شيئا من الدنيا فإنك تخلفه لأ 

شقيت به، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فكنت عونا له على معصيته، وليس أحد هذین حقيقا  

، }فرزندم، چيزی از )اموال( دنيا را نگه ندار، زیرا آن را برای یکی از  أن تؤثره على نفسك

کند، که در این  موال را در طاعت خدا خرج میاداشت: یا کسی که آن این دو نفر نگه خواهی

یا کسی که در راه معصيت خدا خرج    ای، و تو بدبخت شده حالت او به سعادت رسيده و 

یک از این دو نفر  هيچ ای، وکند، که در این حالت تو او را در معصيت خدا یاری نمودهمی

 . مستحق این نيست که تو او را بر خود برتری دهی{

أما بعد فان الذي في یدیك   صورت: کنند، بدیناین سخن امام را به گونۀ دیگری نيز روایت می

إنما أنت جامع لاحد رجلين: رجل   هو صائر إلى أهل بعدك، و  الدنيا قد كان له أهل قبلك، و  من

عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية الله، فشقي بما جمعت  



تحمل له على ظهرك، فارج لمن مضى    ليس أحد هذین أهلا أن تؤثره على نفسك، و  له، و 

، }مطلب این است که آنچه در دست تو از )اموال(  لمن بقي رزق الله عزوجل  رحمة الله، و 

پس از تو نيز به دیگری    است، و دنيا وجود دارد، پيش از تو در دست دیگری بوده

کنی: آنکه اموال جمع  نفر جمع میدو  در واقع تو اموال را برای یکی از این  خواهدرسيد، و 

تو بدبختی   کند، پس او به سعادت رسيده و شده توسط تو را در راه طاعت خدا خرج می

کند، پس او از مالی که  تو برایش  یا آنکه اموال را در معصيت خدا خرج می  ای، و کشيده

دو نفر مستحق این نيست که وی را بر خود  یک از این  هيچ شود، و ای بيچاره میجمع کرده

است  ، پس تو )فقط( برای آنکه گذشتهبکشی)بار را( برای او بر کمر خود    برتری داده و 

.  مانده آرزوی روزی از طرف خدای متعال نما{  برای آنکه باقی آرزوی رحمت الهی کن، و

 ( 416 شمارۀ ، حکمت)نهج البلاغة

 

 ******************************** 

 

 : بخلخامساً. 
 

 سورۀ نساء: 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي  

القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أیمانكم إن الله لا یحب من كان  

له  ( الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویكتمون ما آتاهم الله من فض36مختالا فخورا )

( والذین ینفقون أموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا  37وأعتدنا للكافرین عذابا مهينا )

( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم  38باليوم الآخر ومن یكن الشيطان له قرینا فساء قرینا )

 . (39الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ) 

 

  ،به پدر ومادر نيکی کنيد   چيز را همتای او قرار ندهيد و   هيچ و   خدا را بپرستيد  و ترجمه: } 

  دوست و  همسایه دور و  همسایه نزدیک و و   مسکينان  یتيمان و   همچنين به خویشاوندان و 

زیرا خداوند کسی را که متکبر   ،بردگانی که مالک آنها هستيد   واماندگان در سفر و  همنشين و 

آنها کسانی   .دارد زند( دوست نمیاز ادای حقوق دیگران سرباز می فخرفروش است، )و و 

  آنچه را که خداوند از فضل )و کنند و مردم را به بخل دعوت می  ورزند و هستند که بخل می

نمایند. )این عمل در حقيقت از کفرشان سرچشمه گرفته(  رحمت( خود به آنها داده، کتمان می

آنها کسانی هستند که اموال خود را   و .ایمای آماده کردهنندهک ما برای کافران، عذاب خوار  و 



)چرا که   ، روز بازپسين ندارند ایمان به خدا و  کنند و می  انفاقدادن به مردم برای نشان

  .قرینی است کسی که شيطان قرین او باشد، بد همنشين و   ست( و اهمنشين آنه شيطان، رفيق و

از آنچه خدا به آنان روزی داده،   آوردند و روز بازپسين ایمان می شد اگر آنها به خدا و چه می

 .{نيات( آنها آگاه است خداوند از )اعمال و  کردند؟ و می  نفاقا)در راه او( 

 

  بر آن می وعدۀ نيکی  و  کنند،می در راه خداانفاق  احسان و  این آیات تشویق بر :4الميزان، ج

 . نامندمیریاکار  ل ويبخ  ار  ک آنرات   ، و دهند

 

( کسی  رو فخ)  و  است کسی که متکبر(  مختال ) خداوند،  " : فرمایدخداوند می :فخور مختال و 

 ". دارد دوست نمیرا فروش است که فخر

 

 کنند:فخور را به دو طائفۀ زير تفسير می های مختال ودو آيۀ بعد، صفت

آنچه را   کنند، و مردم را به بخل دعوت می ورزند، وآنها که بخل میفرماید "می بخيلان: . 1

ای  ما برای کافران عذاب خوارکننده و   .نمایند که خداوند از فضل خود به آنها داده، کتمان می

 ". ایمآماده کرده

  کنند، ومی  انفاقدادن به مردم  آنها که اموال خود را برای نشان و فرماید "می  رياکاران: .2

قرینی   کسی که شيطان قرین او باشد، بد همنشين و   و  ، روز بازپسين ندارند ایمان به خدا و 

 ".است

 

 زشتی کار بخيلان: 

چنين    "، آنها با عمل فاسد خودکنندمردم را به بخل دعوت می  و فرماید " می بخل: ه مر با .1

 آورند یا نه.  چه به زبان  کنند،می

آنچه را که خداوند از فضل خود به آنها داده، کتمان   و فرماید " می  كتمانهم النعم: .2

موال  اترسند که مردم به می  و   "، زیرا نفرت دارند از اینکه از آنها چيزی بخواهند،نمایندمی

 دهند. ثروت نشان میلذا خود را کم آنان چشم دوخته باشند، 

است را هایی که خدا به آنان داده تنعمیعنی    ند،كافر در نتيجه آنها :نتيجۀ كتمان .3

ای آماده ما برای کافران عذاب خوارکننده  وفرماید "لذا به دنبال آن خدا می و ، پوشانندمی

 . "ایمکرده

 

 عاقبت رياکاری: 



  انفاق دادن به مردم آنها که اموال خود را برای نشان وفرماید "می  :ک استريا شر. 1

انفاق   درا ی ر دهندۀ این است کهکه این نشان "،روز بازپسين ندارند ایمان به خدا و  کنند، و می

 طور کلی شرک به خداست. ه  ریا ب  یا

 : ک است ريا شر . چرا2

 خوشایند شوند.  مردم است که از کار او  توجهش به نندهکألف. زیرا ریا

 خواهد. ت را نمیثواب آخر با کار خود زیرا ریاکننده ب.

کسی که   وفرماید "زیرا خداوند در پایان آیه می،  است قرین شيطان ریاکننده ريا:  ه . نتيج3

 ." قرینی است شيطان قرین او باشد، بد همنشين و 

 

ه  ب  علاقۀ انسان سبب بودن ر و فخ ختال و م  تصفزیرا دو  :داردچرا خدا آنها را دوست نمی

  ریاکاران به و ،علاقه داشته ماله  ب   زیرا بخيلان، گردددر این علاقه میافراط  و   قدرت مال و 

 است. او وابسته شده غيره ب  های آنانزیرا دل دارد ها را دوست نمی خداوند آن  اولذ قدرت،

 

چيز را همتای او    هيچ و ،  خدا را بپرستيد و" فرماید در ابتدای آیات می شرك عملی:  توحيد و

نهی از بخل    در ادامۀ سخن امر به احسان و  یک نهی است، و  " در این یک امر و قرار ندهيد 

 نهی از شرك عملی است. دهد امر بر توحيد عملی وکند که نشان میریا می و 

  ،به موارد یاد شده در آیات استاحسان  یعنی انجام کارهای نيک از جمله  :یتوحيد عمل. 1

 باشد.ت میثواب آخر و دست آوردن رضای خداه هم تنها برای ب  آن

 است. ریا که در آیات بدان اشاره شده   یعنی بخل و   :یعمل . شرك2

 

   رياکار:  يمان بخيل واتأكيد بر عدم 

از   ، و هایمان آورد قيامتروز   شد اگر آنها به خدا و چه می"  فرمایدمی . تأكيد در آيۀ آخر:1

 ". خداوند از آنها آگاه است  کردند؟ ومی انفاقآنچه خدا به آنان روزی داده، 

واقعی    ییمان ابی ی ازناش نکردن در راه خدا انفاق ه دلالت دارد بر اینکهآی  ايمان:  . نداشتن2

 ایمان دارد. به ظاهر هرچند ، قيامت است و  به خدا

باشد بر  دلالت داشته خداوند از آنها آگاه است"  "و  شاید جملۀ : . دليلی ديگر بر عدم ايمان3

ها آگاه  حتی بر درون قلب آن  ها ایمان ندارند به اینکه خدا بر تمام اعمال افراد و  اینکه آن

 . فرماید است، لذا خداوند بر این جمله تاکيد می

[16 ] 

 دهند:آيات، دستور احسان به افراد ذيل را می



 ". بالوالدین إحسانا  و فرماید " می : والدين. 1

 "بذي القربى واليتامى والمساكين  "وفرماید  می  و : فقرا خويشاوندان و. 2

 . همسایه دور  همسایه نزدیک و ":"والجار ذي القربى والجار الجنب  :همسايگان. 3

یعنی دوستی که هميشه در کنار    ،منشينه  دوست و  و   :"والصاحب بالجنب" :دوستان . 4

 . غيره و   یا دوست همشهری  ،سفر دوست از عما توست،

که چيزی جز مسافر بودن از او   ،واماندگان در سفر  و   :"وابن السبيل"  :واماندگان. 5

توشۀ سفر را هم ندارد منطبق    ی کهفقير ظاهرا بر   و  ،گویا فرزند راه است نشود،شناخته

 تواند به منزل بازگردد. است، زیرا مسافری که خرجی سفر را دارد می

 بردگانی که مالک آنها هستيد.   و   ":"وما ملكت أیمانكم   :بردگان. 6

 

 :حديدسورۀ 

ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله  

  (۲3)لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا یحب كل مختال فخور  ( ۲۲)یسير  

 (. ۲4) الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن الله هو الغني الحميد 

  ۀدهد مگر اینکه همنه در وجود شما روی نمی هيچ مصيبتی )ناخواسته( در زمين و} ترجمه:

.  این امر برای خدا آسان است و ، آنها قبل از آنکه زمين را بيافرینيم در لوح محفوظ ثبت است

است به آنچه به شما داده  اید تأسف نخورید، و خاطر آن است که برای آنچه از دست دادهه این ب 

ها که بخل  همان. خداوند هيچ متکب ر فخرفروشی را دوست ندارد  و  ، شادمان نباشيد دلبسته و

ردان شود، )به  گهرکس )از این فرمان( روی کنند و مردم را به بخل دعوت می ورزند ومی

 {.شایسته ستایش است نياز و ساند نه به خدا(، چرا که خداوند بیرخود زیان می

 

 ورزیدن. بخل  از ع من   تشویق بر انفاق و   گانه:: هدف آيات سه19الميزان، ج

 

 منع از بخل:  مراحل تشويق بر انفاق و

 مرحلۀ اول. بيان تقدير الهی: 

  "،دهدنه در وجود شما روی نمی هيچ مصيبتی نه در زمين و" فرماید می  ها:. مصيبت1

لرزه، یا بر جان افراد زمين و  هاآفت سالی،ک مانند خش  بر زمين وارد شود  تواند  مصيبت می

 رگ پيش آید. م  و  معلول شدن  مانند بيماری،



اند،  ها از قبل خلقت در كتابی نزد خداوند ثبت شدهزیرا مصيبت  . گريزی از مصيبت نيست:2

  "، و آنها قبل از آنکه زمين را بيافرینيم در لوح محفوظ ثبت است ۀمگر اینکه همفرماید " می

 .استهمان است که در آن آنچه بوده، هست یا خواهد بود ثبت شده كتاب

،  این امر برای خدا آسان است" "و  فرمایدمی . موعظه )چيزی مانع از ارادۀ خدا نشود(:3

حکم  آن  دربارۀ  و   هيچ زحمتی برای خدا نيست که اتفاقات آینده را قبل از انجام تقدیر کند یعنی

 . غير قابل تغيير را صادر فرماید نهایی و 

 

دست  ه ب شادمانی بر آنچه از دست رفته، و تاسف بر آنچه  مرحلۀ دوم. دور سازی از

 است: آمده

 داد.از انجام خبر میقبل  آیۀ گذشته از نوشتن اتفاقات . نوشتن اتفاقات: 1

تقدیر حتمی   بر او گذشته  هایی کهاگر انسان یقين کند مصيبت نه شادمانی: . نه تاسف و2

امانتی است نزد او برای   دست آوردهه هایی که ب نعمت  راه گریزی از آن نيست، و  و   بوده

اش بر  نه شادمانی  سفش بر آنچه از دست داده زیاد خواهدبود، و أمدتی مشخص، آنگاه نه ت 

خاطر آن است که برای آنچه از دست  ه  این ب فرماید "است، خداوند میدست آوردهه آنچه ب 

 ". است شادمان نباشيد به آنچه به شما داده اید تأسف نخورید، وداده 

عليه  )  به امام صادق:  آمدهحفص بن غياث  بنقل از  یتفسير قم  در . دو حديث دربارۀ زهد:3

، }جانم به فدایت، مرز زهد در دنيا  : جعلت فداك فما حد الزهد في الدنيا؟عرض کردم (السلام

قد حده الله في كتابه فقال عز وجل: "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما   :فرمود چيست؟{

خاطر آن است  ه  : "این ب فرماید}خداوند در کتاب خود مرز آن را مشخص نموده می ، آتاكم"

 . { است شادمان نباشيد"به آنچه به شما داده  اید تأسف نخورید، و که برای آنچه از دست داده 

: الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال  فرمایدمی  هنهج البلاغ  در (عليه السلام)اميرالمؤمنين   و 

من لم یأس على الماضي ولم    الله تعالى: "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم" و 

"این  فرماید: ، }تمام زهد در دو کلمۀ قرآن است، خداوند مییفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه

است به آنچه به شما داده اید تأسف نخورید، وخاطر آن است که برای آنچه از دست دادهه  ب 

 . { شادمان نباشيد"

هایی که در اختيار  نعمت  اگر انسان خيال کند کهنه فخر بفروش(:  . موعظه )نه تکبر کن و4

صورت   از شایستگی شخصی خود اوست، در این الهی ندارد بلکه تقدیر   ربطی به او است

خدا آنها را دوست    و   این دو صفت از صفات ننگين بوده فخرفروش خواهدشد، و متکبر و

 خداوند هيچ متکب ر فخرفروشی را دوست ندارد".  "و  فرمایددارد، مینمی

 



 عدم بخل:  مرحلۀ سوم. تشويق بر انفاق و

فروش است،   فخر  متکبر وف ي وصزیرا آیۀ بعد ت فخرفروش است: . بخل صفت متكبر و1

 . "کنند مردم را به بخل دعوت می  ورزند و ها که بخل می همانفرماید "می

 . نتيجه: 2

  خداوند   از اینکه قبلآنها  و   اند،قدر در کتابی نوشته شده  بر اساس قضا و   همۀ امور •

 اند. اشياء را خلق کند مشخص بوده

ها معنی ندارد، زیرا تمام آن از  ها یا آیندهسف یا خوشحالی نسبت به گذشتهأبنابراین ت  •

 طرف خداست. 

  تكبر  ساس آن گرفتار ا بر  پس نباید انسان در خيال خود فضيلتی برای خویش تراشيده و  •

 شود، یا افتخار کند. 

بخل وادارد، زیرا بخيل همان متکبر  به  نه مردم را   در نتيجه نه بخل ورزیده و  و  •

 روشی است که خدا او را دوست ندارد. ففخر

بر او اثری نداشته   های خداوند هعظمو   و   نکند،  انفاق که  هر  . موعظه )به خدا بدبين نباش(:3

باشد، خدا نيز او را رها خواهدنمود، او خيال نکند که خدای متعال نيازی به انفاق او دارد،  

رساند(،  گردان شود، )به خود زیان میهر کس )از این فرمان( روی و فرماید " خداوند می

 ". شایسته ستایش است نياز وچرا که خداوند بی

[17 ] 

 . سبب بخل بدبينی به خداست، در چند حديث: 4

: الموبقات  کند که فرمودنقل می (عليه السلام) امام باقر از[ سعد بن طریف 30۲]ص اول:

، }سه خصلت ناپسند وجود دارد: بخلی  ثلاث: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه

.  خودپسندی انسان{  هوسی که اختيار از انسان بگيرد، و  هوا و  که از آن پيروی شود، و

 .( 4۲ص   1)الخصال ج 

: الشح  اند که فرمودنقل کرده (عليه السلام)صادق  امام از: گویدمی (عليه  الله ة رحم)الصدوق 

، }منظور از بخلی که از آن پيروی شود، همان بدبينی به  المطاع سوء الظن بالله عزوجل 

 .( 4۲ص   1والخصال ج   ،314. )معاني الاخبار ص خدای متعال است{

 

:  فرمود (صلى الله عليه وآله)رسول الله   از پدرش نقل کرده که[ محمد بن آدم، 304]ص  دوم:

یا علي لا تشاور جبانا فانه یضيق عليك المخرج ولا تشاور البخيل فانه یقصر بك غایتك، ولا  

تشاور حریصا فانه یزین لك شرها، واعلم یا علي أن الجبن والبخل والحرص غریزة واحدة  

ها را تنگ  ، }ای علی، با آدم ترسو مشورت نکن، زیرا که او راه حلیجمعها سوء الظن



با انسان   دارد، ویم های بلند وابا بخيل مشورت نکن، زیرا که تو را از هدف  نماید، و می

بدان    و   دهد،ها را برای تو زیبا جلوه میخواه( مشورت نکن، زیرا که او بدیحریص )زیاده

اند، که مشترک آنها بدبينی )به  خواهی هر سه یک غریزهزیاده بخل و   ای علی که ترس و 

 . ( ۲46ص  ۲. )علل الشرائع ج {خدا( است

 

قال: إن كان الخلف من الله عزوجل حقا فالبخل   (عليه السلام)[ عن الصادق 300]ص سوم:

. )أمالي  ورزید؟{ ، }اگر جبران )کمبودها( از خدای متعال است، پس چرا بخل میلماذا

 ( 6الصدوق ص 

 
 

 بخيل:  تعريف بخل و 

عليه  )حسن  از فرزندش (عليه السلام) اميرالمؤمنين : گویدمی[ حارث اعور 305]ص 

: أن ترى ما في یدیك شرفا وما  امام حسن گفت }بخل چيست؟{، : ما الشح؟پرسيد (السلام

آنچه انفاق نمودی را نابودی   ، }این است که آنچه در دست داری را شرافت، و أنفقت تلفا

از نقل کرده، که این   مقدام بن شریح  مانند همين حدیث را  .(۲45. )معاني الاخبار ص بدانی{ 

. )معاني الاخبار ص  ، }کمترین )انفاق( را اسراف بدانی{ أن ترى القليل سرفا اضافه را دارد:

401 ) 

 

: إن  کند که فرمودنقل می  (عليه السلام) از امام صادق [ عبد الاعلى بن أعين، 305]ص 

، }بخيل کسی است که اموال را از راه  البخيل من كسب مالا من غير حله، وأنفقه في غير حقه 

. )معاني الاخبار  در غير جای درست آن مصرف کند{ دست آورده وه غيرحلال )حرام( ب 

 ( ۲45ص 

 

: إنما الشحيح من  فرمودکه می شنيدم (عليه السلام)از امام صادق : گوید [ زرارة 305]ص 

موال خود( را  ا، }بخيل کسی است که حق خدا )در منع حق الله وأنفق في غير حق الله عزوجل 

 ( ۲46. )معاني الاخبار ص در غير حق خدای متعال انفاق کند{ نپردازد، و 

 

:  نقل کرده که فرمود (عليه السلام)موسى بن جعفر   از امام[ أحمد بن سليمان، 305]ص 

، }بخيل کسی است که در آنچه خدا )از انفاق( بر او  البخيل من بخل بما افترض الله عليه 

 ( ۲46. )معاني الاخبار ص  واجب کرده بخل بورزد{



 

: البخيل من  کند که فرمودنقل می (عليه السلام)  امام صادق از[ معاویة بن وهب 305]ص 

 ( ۲46. )معاني الاخبار ص ، }بخيل کسی است که در سلام کردن بخل بورزد{بخل بالسلام

 

عليهم  ) ش جد از  پدرش  ازبن الحسين،   ىعبد الله بن عل از[ عمارة بن عرفة، 306]ص 

عنده فلم   رتُ كِ ذُ : البخيل حقا من فرمود (آله صلى الله عليه و ): رسول الله  کند کهنقل می (السلام

. )معاني  بر من صلوات نفرستد{ شده و ، }بخيل کسی است که نام من نزد او بردهیصل علي 

 ( ۲46الاخبار ص 

 

}آیا   : أتدري من الشحيح؟ فرمود (عليه السلام)  امام صادق: گوید[ فضيل بن عياض 306]ص 

: الشحيح اشد من البخيل، إن البخيل  فرمود،  است بخيل   مان: هگفتم  دانی شحيح کيست؟{می

یبخل بما في یدیه، وإن الشحيح یشح بما في أیدي الناس، وعلى ما في یدیه، حتى لا یرى في  

،  أیدي الناس شيئا إلا تمنى أن یكون له بالحل والحرام، ولا یشبع ولا یقنع بما رزقه الله تعالى

هم به   شحيح لی، و ورزدمیبخل  به آنچه در دست دارد ، بخيل است بخيل   بدتر ازشحيح  }

تا جایی که هرچه در  ،  ورزد باشد بخل میآنچه در دست مردم بوده یا در دست خویش می

ه آنچه خدای متعال  ب او  حرام، یا به   حلال   ن او گردد، چه بهآ که از آرزو کند دست مردم ببيند

 ( ۲45. )معاني الاخبار ص شود{می  نعاق نه  است نه سير گشته و به وی روزی داده

 

  (صلى الله عليه وآله): رسول الله  کند کهنقل می  (عليه السلام) از امام باقر[ جابر، 306]ص 

یعطي النائبة في قومه، وإنما   ليس البخيل الذي یؤدي الزكاة المفروضة من ماله، و :فرمود

هو فيما   یمنع النائبة في قومه، و   البخيل حق البخيل الذي یمنع الزكاة المفروضة في ماله، و 

از دارایی خود برای رفع   آنکه زکات واجب از اموال خود را بدهد، و ، }سوى ذلك یبذر 

های قوم خویش پرداخت نماید، چنين کسی را بخيل نگویند، زیرا که بخيل واقعی آن  مصيبت

های قوم  از دارایی خود برای رفع مصيبت است که زکات واجب از اموال خود را ندهد، و

. )معاني الاخبار ص  { در غير این دو مورد به فراوانی مصرف کند خویش پرداخت ننماید، و 

۲45 ) 

 
 

 فردی از بخل:  پسندآثار نا



:  کند که فرمودمیقل ن   (آله صلى الله عليه و )  از پيامبر (عليه السلام)صادق   امام[ 300]ص 

، }آنکه کمتر از همۀ مردم  أبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه أقل الناس راحة البخيل، و 

ترین فرد آن است که در آنچه خدا بر او واجب نموده بخل  بخيل  آرامش دارد بخيل است، و 

 ( 14. )أمالى الصدوق ص بورزد{

 

: خمس هن كما  کند که فرمودنقل می (عليه السلام)از امام صادق بن راشد  ى [ عل303]ص 

،  یسود سفيه  أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء، ولا لكذاب مروة، ولا 

برد،  گویم: هيچ بخيلی آرامش ندارد، هيچ حسودی لذت نمیاند که من میگونه}پنج چيز آن

.  {رسدهيچ احمقی به ریاست نمی ، هيچ دروغگویی مروت ندارد وهيچ ملولی باوفا نيست

 (130ص   1)الخصال ج 

 ملول: انسان زودرنج. 

به    یا و، کندمی خلاق امحاسِن كه انسان را وادار به  روحی است یك حالت  (:ةُ المُرُوَّ مروت )

 مردانگی است.كمال   معنای

 

: البخل جامع لمساوي العيوب، وهو زمام  فرمایدمی  (عليه السلام)[ اميرالمؤمنين 307]ص 

بخل افساری است که    گيرد، و ها را دربر میها واشکال، }بخل تمام بدییقاد به إلى كل سوء 

 ( 378 حکمت شمارۀ. )نهج البلاغة کشاند{اش را به هر نوع بدی میدارنده

 

  ، }بخل ننگ است وهالجبن منقص : البخل عار و (عليه السلام)[ قال اميرالمؤمنين  307]ص 

 ( 3 حکمت شمارۀ. )نهج البلاغة  ترسوبودن ناتوانی است{

 
 

 اجتماعی از بخل: ناپسند آثار 

بنت   ه فاطم مادرش از عبد الله بن الحسن بن الحسن،   از[ سليمان بن عمرو، 300]ص 

: إن صلاح أول هذه  فرمود (صلى الله عليه وآله)رسول الله   کند که می  قلن  از پدرشالحسين، 

  ، }در ابتدا خوشبختی این امت در زهد و هلاك آخرها بالشح والامل  اليقين، و الامة بالزهد و 

، أمالى  40ص  1. )الخصال ج آرزوست{ در انتها نابودی امت در بخل و  یقين است و 

 ( 137الصدوق ص 

 



: إیاكم والشح فرمود ( آله صلى الله عليه و ) پيامبر  کند کهمی  قلن [ عبد الله بن عمر، 303]ص 

أمرهم   أمرهم بالظلم فظلموا، و أمرهم بالكذب فكذبوا، و ،فانما هلك من كان قبلكم بالشح

، }مبادا سراغ بخل روید، که مردم پيش از شما توسط بخل نابود شدند، آنان  بالقطيعة فقطعوا

آنها ظلم   آنان را وادار به ظلم کرد و  آنها دروغ گفتند، و  را وادار به دروغگویی کرد و 

.  آنها چنين نمودند{  آنان را وادار به جدایی )جدایی از یکدیگر یا قطع رحم( کرد و کردند، و 

 ( 83ص   1)الخصال ج 

[18 ] 

الفحش   : إیاكم و فرمود (آله صلى الله عليه و )رسول الله   کند کهنقل می  ههریر و [ اب303]ص 

إیاكم والظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات یوم   فان الله عزوجل لا یحب الفاحش المتفحش، و

دعاهم حتى قطعوا   هم، وءإیاكم والشح فانه دعا الذین من قبلكم حتى سفكوا دما القيامة، و

مبادا سراغ فحش )کار زشت یا سخن  ، } استحلوا محارمهم  دعاهم حتى انتهكوا و  أرحامهم، و 

بدعمل )که بيش از حد چنين کند( را دوست    یزشت( بروید که خدای متعال شخص بدگو 

  های روز قيامت است، و مبادا سراغ ظلم بروید که ظلم نزد خداوند معادل با تاریکی  ندارد، و 

مردم پيش از شما را وادار کرد که خون یکدیگر را بریزند،   ،مبادا سراغ بخل بروید که بخل 

ص    1. )الخصال ج { ها را حلال بدانند(ها را بشکنند )یا حرامحرمت  قطع رحم کنند، و  و 

83 ) 

 

: لا یطمعن ذو الكبر  فرمود (عليه السلام) امام صادق کند که نقل می ى[ یحيى الحلب304]ص 

ء الادب في الشرف، و  لا الخب في كثرة الصدیق، و   في الثناء الحسن، و  لا البخيل في   لا السي 

نه کلاهبردار اميدوار به    باشد که از او تمجيد کنند، و ، }نه انسان متکبر اميد داشتهصلة الرحم

نه بخيل اميد به صلۀ رحم    ادب اميد به شرافت، و نه بی داشتن دوست فراوان باشد، و

 ( 53ص  ۲. )الخصال ج باشد{داشته

 

إن أحق الناس بأن   : فرمود (عليه السلام) امام صادق  کند کهنقل می[ ابن مسكان 300]ص 

إن أحق الناس بأن یتمنى   یتمنى للناس الغنى البخلاء، لان الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم، و 

إن أحق الناس بأن   تتبع عيوبهم، و   للناس الصلاح أهل العيوب لان الناس إذا صلحوا كفوا عن

أهل البخل یتمنون    فأصبحیتمنى للناس الحلم أهل السفه الذین یحتاجون أن یعفى عن سفههم، 

أهل السفه یتمنون سفه الناس،   أصبح و أصبح أهل العيوب یتمنون معایب الناس،  فقر الناس، و 

في السفه المكافات  في الفساد طلب عورة أهل العيوب، و  في الفقر الحاجة إلى البخيل، و  و 

اند،  ، }کسانی سزاوار است بيش از همه آرزوی ثروت برای مردم کنند که خود بخيلبالذنوب 



کسانی سزاوار است   موال آنها نخواهندداشت، وا داشتی به زیرا اگر مردم ثروتمند شوند چشم

اشکال( باشند که خود مشکل دارند، زیرا   بيش از همه آرزو کنند که مردم سالم )بی نقص و 

کسانی سزاوار است بيش    مشکل باشند به دنبال یافتن مشکل آنها نخواهندبود، و اگر مردم بی

اند، زیرا آنها نياز دارند که کسی توجه به  از همه آرزوی بردباری برای مردم کنند که احمق

  دارندگان نقص و  های آنان نکند، ولی دارندگان بخل آرزوی فقر برای مردم کرده و حماقت

اند، در  اهل حماقت آرزوی حماقت برای مردم کرده دارشدن مردم و اشکال آرزوی مشکل

هنگام فساد است که مردم به دنبال کشف    نياز به بخيل بوده و   حالی که هنگام فقر است که

. )امالي  شود{هنگام حماقت است که در برابر گناه پاداش داده می اند و اشکال دیگران

 ( ۲33الصدوق ص 

 
 بخل ضد ايمان است: 

رسول الله   نقل کرده که (عليهما السلام) از پدرش ، از امام صادق[ ابن صدقة، 301]ص 

واند  ت می}چيزی مانند بخل ن ما محق الایمان محق الشح شيء، : فرمود (صلى الله عليه وآله)

،  : إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، وشعبا كشعب الشركسپس فرمود ایمان را از بين ببرد{

های  هایی دارد مانند شعبهشعبه صدایی دارد مانند حرکت مورچه و}این بخل حرکت بی

 ( 15ص   1. )الخصال ج  کفر{

 

: لا یجتمع الشح کرده که فرمود قل ن   (صلى الله عليه وآله)رسول الله  ازهریرة،   و [ اب30۲]ص 

. )الخصال ج  ای جمع نخواهندشد{ایمان در دل بنده ، }هرگز بخل ووالایمان في قلب عبد ابدا

 ( 38ص  1

 

: لا یؤمن  نقل کرده که فرمود (عليهما السلام) از پدرش  از امام صادق، ی[ جاز30۲]ص 

ایمان  ، }لا شحيحا   لا حریصا و لا یكون المؤمن جبانا و الجبن، و رجل فيه الشح والحسد و

نه بخيل    ، که مؤمن نه ترسو، نه حریص و یا ترسو باشد  کسی که بخل یا حسد داشته و  ندارد

 ( 41ص   1. )الخصال ج {است

 

من أیقن   ، : حسب البخيل من بخله سوء الظن بربهفرمود (عليه السلام)صادق   امام[ 307]ص 

خاطر بخل خود به خدای خویش  ه  ، }همين برای بخيل بس است که ب بالخلف جاد بالعطية 

هركه به جبران )از طرف خداوند( یقين داشته باشد، با دست باز خيرات   باشد،بدبين می

 ( ۲34)الاختصاص:   {. کندمی



 
 بخل در آخرت:  پسندآثار نا

  اميرالمؤمنين  کند کهنقل می (عليهما السلام)  از امام صادق از پدرش [ ابن صدقة، 30۲]ص 

}گناه بخيل کمتر از   : الشحيح أعذر من الظالم،گفتصدای مردی را شنيد که می (عليه السلام)

إن الظالم یتوب ویستغفر الله ویرد الظلامة على   ،كذبت  :حضرت فرمود   گناه ظالم است{،

أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، والنفقة في سبيل  

، }خلاف واقع گفتی، ظالم ممکن است  الله، وأبواب البر وحرام على الجنة أن یدخلها شحيح

اموال را )که ظالمانه گرفته است( به صاحبانش   از خدا تقاضای بخشش نماید، و توبه کرده و

بازگرداند، اما بخيل اگر بخل ورزید مانع گردد از زکات، صدقه، صلۀ رحم، پذیرایی از  

. )قرب  حرام است که بخيلی به بهشت رود{ های خير وتمام راه  مهمان، انفاق در راه خدا و 

 ط النجف(  48الاسناد ص 

 

رسول الله   کند کهنقل می (عليهما السلام) از امام صادق از پدرش [ ابن علوان،  303]ص 

: السخاء شجرة في الجنة اغصانها في الدنيا من تعلق بغصن منها  فرمود (آله صلى الله عليه و )

قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن منها  

  های آن در دنياست، و ، }سخاوت درختی است در بهشت، که شاخهقاده ذلك الغصن إلى النار

بخل درختی   ها چنگ زند آن شاخه او را به بهشت راهنمایی کند، وهرکه به یکی از آن شاخه

ها چنگ زند آن  که به یکی از آن شاخه هر های آن در دنياست، و است در جهنم، که شاخه

 ط النجف(   74. )قرب الاسناد ص شاخه او را به جهنم راهنمایی کند{

 

ثلاث إذا كن   : کند که فرمودنقل می (عليه السلام) از امام صادق[ علا بن فضيل، 306]ص 

ثلاث إذا كن في المرأة  الجبن، والبخل، و في الرجل فلا تحرج أن تقول إنه في جهنم: الجفاء، و

، }سه خصلت است که اگر در مرد  الفخر  الخيلاء و  فلا تحرج أن تقول إنها في جهنم: البذاء و

  بخل، و   باشد، دربارۀ وی تردید نکن که بگویی او در جهنم است: خشونت زیاد، ترسو بودن و 

سه خصلت است که اگر در زن باشد، دربارۀ وی تردید نکن که بگویی او در جهنم است:  

  1. )الخصال ج فخرفروشی{ الفاظ قبيح استفاده کردن(، خودپسندی و  بدزبانی )فحش دادن و

 ( 76ص 

 



: قال الله  است که فرمودنهی کرده آمده (صلى الله عليه وآله) آنچه پيامبر  دربارۀ[ 301]ص 

فرماید: بهشت بر  ، }خداوند متعال میعزوجل: حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات

 ( ۲59. )أمالى الصدوق ص خبرچين حرام است{  گذار، بخيل و منت

 

  که کند نقل می (عليهم السلام)  از پدرانش، از پدرش از امام صادق[ سكوني، 308]ص 

السخي قریب من الله، قریب من الناس، قریب من   : فرمود (آله صلى الله عليه و )رسول الله  

، }انسان باسخاوت به خدا نزدیک  البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قریب من النار  الجنة، و 

انسان بخيل از خدا دور است، از   به بهشت نزدیک است، و   است، به مردم نزدیک است و 

 . )كتاب الامامة والتبصرة( به جهنم نزدیک است{  مردم دور است و 

 
 فايدۀ بخيل نبودن: 

را دیدم که از شب تا صبح   (عليه السلام) امام صادق : گویدقرة  ى[ فضل بن اب301]ص 

: جعلت  }خداوندا، مرا از بخل خود دور ساز{، گفتم: اللهم قني شح نفسي، گفتمی گشت ومی

  }جانم به فدایت، جز این دعا نشنيدم که دعایی کنی{،  فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء،

من یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"    إن الله یقول: "و  ،: وأي شيء اشد من شح النفس فرمود

کسانی که    و فرماید:  ، }مگر چيزی بدتر از بخل انسان وجود دارد، خداوند می( 16)التغابن: 

 ( 685. )تفسير القمى: {حرص خویشتن مصون بمانند رستگارانند  از بخل و 

 

صلى الله  )رسول الله    که  کندنقل می (عليهم السلام)از پدرانش  ، از امام باقر[ برید، 307]ص 

ي  ن  : یقول الله تعالى: المعروف هدیة مني إلى عبدي المؤمن، فان قبلها مِ فرمود (آله عليه و

فبذنبه حرمها، ومنه لا مني، وأیما عبد خلقته فهدیته إلى   يي، وإن ردها علن  فبرحمتي ومَ 

فرماید: کار نيک  ، }خدای متعال میحسنت خلقه ولم أبتله بالبخل فاني ارید به خيرا  الایمان و 

ای است از من به بندۀ مؤمن خود، پس اگر آن را از من پذیرفت، )این پذیرش( به سبب  هدیه

اگر آن را به من بازگرداند، سبب )این نپذیرفتن( گناه او   منت من )بر او( است، و رحمت و

ای را که خلق  هر بنده  که )سبب شد( از آن محروم گردد، یعنی از او است نه از من، و  است،

وی را گرفتار بخل نساختم، پس    اخلاق او نيکو گشت، و  به ایمان راهنمایی کردم و  نموده و

 ( 159. )مجالس المفيد ص من خير او را خواهانم{ 

 

: عجبت لمن یبخل بالدنيا فرمود (عليه السلام)صادق  مام : اگوید[ مالك بن أنس 300]ص 

أو یبخل بها وهي مدبرة عنه، فلا الانفاق مع الاقبال یضره، ولا الامساك مع  ، وهي مقبلة عليه



کنم از کسی که به دنيا بخل ورزد در حالی که دنيا بدو روی  ، }تعجب میالادبار ینفعه 

است، زیرا نه انفاق با  است، یا بدان بخل ورزیده در حالی که از او روی برگرداندهآورده

. )أمالى  ای دارد{نه عدم انفاق با پشت کردن دنيا فایده آوردن دنيا زیان رساند، وروی

 ( 10۲الصدوق ص 

 


